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»دیوانه بودن که دلیــل نمی خواهد؛ اصلا 
دیوانه کیست و عاقل کیست؟ اگر عقل آن 
اســت که رنج و غم دیگران در زندگی ات 
ناپدید باشد، همان بهتر که دیوانه باشی. 
اگر عقل آن است که عشق را پس می زند 
و طراوت هســتی را از صفحــه ی وجود 
انســان می زداید، همان بهتر که نباشد و 

تو را دیوانه بخوانند...«
سنت تذکره نویســی برای عرفا و علماء 
در تاریخ فرهنگ و ادب مــا رواج زیادی 
داشــته اســت و در این حوزه، نمونه های 
تاریخی زیــادی را می توانیم برشــماریم. 
از مهم ترین ایــن آثار، می تــوان از طبقات 
الصوفیه، از ابوعبدالرحمن سُــلمَی نیشابوری 
و تذکره الاولیاء فریدالدین عطار نیشابوری نام 
برد. سنتی که در دنیای امروز شــاید دیگر زیاد 
جدی گرفته نشود؛ اما هم چنان می توان به پویایی 
و جذابیت آن امیدوار بود وقتی که با قالب های مدرن 
نیز درهم آمیزد و مخاطب را قدم بــه قدم همراه خویش 

بکشاند. 
کاری که حجت الاســلام محمدهادی اصفهانــی در کتاب 
»کهکشــان نیســتی«، با موفقیت آن را انجام داده اســت. 
کهکشان نیســتی، رمانی اســت درباره ی زندگانی مرحوم 
آیتالله آقا سید علی قاضی رضوان الله علیه، که از زمان انتشار 
تاکنون علاوه بر مفصل و طولانی بــودن و البته کمی گران 
بودن، با اســتقبال خوبی از جانب مخاطبانش روبه رو شده و 
چندین بار به چاپ رسیده اســت. هرفصل کتاب کهکشان 
نیســتی را راویان مختلفی روایت می کنند که این مســئله 
بر جذابیــت آن افزوده اســت. نویســنده در مصاحبه ای با 
خبرگزاری مهر درباره ویژگی برجسته ی کتاب خود از لحاظ 

ســاختاری و محتوایی می گوید: »محتــوای حرکت معنوی 
ساختاری را می طلبد که هم خوان فطرت باشد. اگر هدف این 
است که مخاطبان ما با محتوا ارتباط برقرار کنند، نیاز است تا 
کاری کنیم که آن ها خویشتن خویش را در ساحتی که قرار 
است در آن حرکت کنند، بیابند. یافتن خویشتن در ساحت 
سلوک الی الله یکی از قدم های مهم برای حرکت های معنوی 
اســت. معمولا ما از بیرون ناظر و شــاهد و قــاری احوالات 
اولیاء الهی هســتیم و در این وضعیت به تعبیــر امروزی ها 
نمی توانیم با ماجراهای فکــری و حرکت های معنوی آن ها 
هم ذات پنداری کنیم. فرم کهکشــان نیســتی، برخاســته 
از فطرت و جبلت آدم هاســت. ســاختار و فــرم به گونه ای 
طراحی شــده که مخاطبان قدم به قدم با شرایط خودشان، 
شخصیت های مختلفی را که شاهد و ناظر یک بستر تاریخی 
بوده اند، مشاهده و با حقیقت آن ها هم ذات پنداری کنند. به 
عبارتی بهتر امید اســت مخاطب با این سنخیت پیدا کردن، 

به سمت حقیقت خویشتن حرکت کند.«
در عین حال کتاب، حقایــق عرفانی و اصیل مکتب اهل بیت 
علیهم السلام را ساده انگارانه به مخاطب عرضه نکرده و آن ها 
را تنزل نداده اســت. نویسنده ی کهکشــان نیستی معتقد 
است که بســیاری از نویســندگان عرصه ی دینی نظرشان 
بر این اســت که امــروزه جوان ها دیگر کتــاب نمی خوانند 
و حوصله ی مطالعه متــون پیچیده را ندارنــد و ما باید همه 
چیز را برای آن ها ســاده کنیم، اما این قلــم، پیش از این که 
پذیرفته باشد که زندگی علامه قاضی و احوالات شان و حتی 
ساحت داستان را تنزل دهد، تلاش کرده تا مخاطب را دعوت 
به حرکت و مفاهمه ای که برخاســته از اعتلای فطرت اوست 
نماید و با پشتوانه ی آن معنویت مکنون در وجود هر کس، او 

را به مرتبه ای بالاتر از آن جا که قرار دارد رهنمون شود.
او برای بیان روشن تر مطلب خویش می گوید: »به نظرم ساده 
کردن نباید به تنزل معنا ختم شــود. کلام الله مجید در انزل 

کهکـــشان نیستی، تذکـــــره الاولیای 1399
محمدحسین بهزادفر

کارشناسی حقوق/ دانشگاه شهید بهشتی

مراتب و در ساحت های هســتی و طبقات وجودی آدمی به 
بهترین بیان نازل شده، اما ســاختارش به گونه ای است که از 
پایین ترین درجات ایمان تا اعلــی درجات موحدین با الفاظ 
و ســاختار و چینش آن اتحاد روحانــی در طبقات مختلف 
معنایی پیدا می کنند. بنابراین نوشتار باید واجد ویژگی هایی 
باشــد تا افراد وقتی به مطالعه ی آن می پردازند به میزانی که 
روحانیت شان کشش دارد از آن بهره برده و با کمک آن یک 
پله به سمت بالاتر حرکت کنند. بنابراین هدفم این نبود که 
کتابی بنویسم که همه خوششان بیاید. در نوشتن مصر بودم 
که چیزی بنویســم که هرکس آن را مطالعه کرد، احســاس 
کند در وجودش جنب و جوشــی متعالــی و روحانی برای 
حرکت به ســمت عالم معنا ایجاد شده است. به خاطر همین 
تاکید ابتدای کتاب نوشــتم که این اثر فاقد اســتانداردهای 
رمان اســت. اصولا من به مســئله ی نوشــتن نگاه متفاوتی 
دارم. عمدتا هدف از نوشتن این اســت که در حد بضاعت به 
افراد معارفی ارائه شــود که فکر و ایده ی سفر به حقیقت در 
نهادشان بیدار شــده و عزم بر خودشناسی در آنها قوت پیدا 

کند.«
محتوای کتاب، علاوه بــر نقاط فراز و فــرود زندگی یکی از 
بزرگ ترین عارفان جهان اسلام و تشــیع، حاوی عالی ترین 
مضامین معرفتی و عرفانی نیز هســت. به اعتقاد نویســنده 
محتوای کتاب بر اساس مکتب »معرفت النفس« و هم چنین 
داده هایی اســت که یا از میراث مکتوب استخراج شده اند یا 
سینه به سینه از اساتیدی که خداوند توفیق شاگردی آن ها 
را روزی فرموده است، به دست آمده اســت. نکته ی درخور 
تامل چینش این میراث در ساحت داستان بر اساس احوالات 
و سیرهای انســانی اســت. منظومه های وجودی انسان به 
ویژه در بخــش نظری اش دوایری هســتند کــه مرحله به 
مرحله احتیاج به توضیح و تفســیر و تفصیل دارند. در بخش 
محتوایی و عملی، ماجرا متفاوت اســت، اما در همین بخش 

نظری که قابل ارائه از طریق صفحات کتاب 
است، تلاش گسترده تری را می طلبد و قویا 
معتقدم ما هنوز از نظــر ارائه ی مکتوبات 
به نســل امروز کار خاصی نکرده ایم. من 
سعی کردم بحث شکســت حصار زمان 
را در کتاب به شکل داســتانی به تصویر 
بکشم. این که آقای قاضی منحصر در آن 
زمان نبوده و نیســت و اکنون هم برخی 
افراد باایشــان واقعا ارتباط دارند که من 
آن هایــی که با ایشــان ارتبــاط دارند را 

دیده ام. در آخر باید
بگویم که به چشم خود دیده ام و معتقدم 
که کارخانه ی انسان سازی سید علی قاضی 

طباطبایی رحمت الله علیــه، کار خودش را 
هم چنان مثل قبل انجام می دهد.«

کهکشــان نیســتی می تواند گام بلندی باشد 
برای مکتوب کــردن احــوالات بزرگانی که در 

همین سال های اخیر در میان ما زیسته اند و جای 
خالی عقاید بلنــد آنان و منظومه ی فکری و ســبک 

زندگی والایشــان در جامعه مان احساس می شود. امید 
که باب تذکره نویســی های جذاب، با محیط امروزی و برای 
مخاطب جامعه ی امروز، بیش از پیش باز شــود و شاهد آثار 

جذاب تری در این عرصه باشیم.

گفتنی است کتاب کهکشان نیســتی به قلم حجت الاسلام 
محمدهادی اصفهانی را انتشــارات فیض فــرزان در 555 
صفحه به چاپ رســانده اســت و از کتاب فروشی های معتبر 

سراسر کشور نیز قابل تهیه می باشد.

سرمــــقاله
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می یابد؛ و آنچنان این مقام والا می باشــد که خداوند متعال 
شرط خلقت جهان آفرینش را منوط به حب و ارادت این پنج 

نور دانسته است. 
هنگامی که پیام آور وحی از اهل کســاء جویا شــد، خداوند 
متعال حضرت انسیه الحوراء سلام الله علیها را رکن اصلی آن 
جمع معرفی کردند و باقی به واســطه حضور ایشان معرفی 
گردیدند؛ آن ها فاطمه و پدرش و همســرش و فرزندان اش 
هســتند. و در آن زمان حضــرت جبرائیل پــس از معرفی 
اسماء تحت کســاء، از پروردگار متعال اذن و اجازه هبوط از 
عرش به آن فردوس برین را در جوار آن پنج نور خواســتند 

و ماموریت شان رساندن پیام باری تعالی به اهالی کساء بود. 
پس از عرض ادب خدمت رســول اکرم و رســاندن ســلام 
حضرت علــی الاعلی خدمت آن انوار مقــدس مجددا دلایل 
خلقت را خدمت آن بزرگواران اعلام داشــتند و سپس در آن 

زمان و مکان مقدس بود 
که آیــه مقدس و مطهرِ تطهیر در شــان طهــارت اهل بیت 
علیهما الســلام نازل گردید و آن ها را از هــر گونه رجس و 

ناپاکی مطهر گردانیدند. 
این آیه با این که در آن زمان مقــدس نازل گردید و خودِ نبی 
هم هر روز به هنگامه روانه شدن به سمت مسجد جهت اقامه 
نماز، ایــن آیه درب آن منــزل مطهر قرائــت می کردند و به 

سمت مسجد حرکت می کردند؛ 
اما مع الاســف با آگاهی از مقام این بیت و اهــل آن؛ پس از 
رحلت خاتم النبیین به جهت سیاســت کثیفی که در پیش 
گرفته شــد حرمت آن خانه عصمت و رکن آن شکسته شد و 
آن فاجعه ی عظیم در تاریخ شیعیان رخ داد که هم چنان داغ 

تازه آن بر دل عاشقان دلسوخته حاکم است. 
پس از نزول آیــه تطهیر، آن مظلوم مدینه از ســرور کائنات 
دلیل این اجتماع تحت کساء و نازل شــدن همچین آیه ای 
جویا شــدند؛ که جواب آن با دو قســم عظیم بعثت النبی و 
نجات امت می باشد شروع شد و در ادامه فرمودند این محفل 
ذکر نشود در محافلی در زمین در میان شیعیان و محبین ما، 
مگر آنکه مورد عفو و رحمت ویژه ی پروردگار قرار می گیرند؛ 
و فرشــتگان مقرب نیز برای آنها درخواست و طلب آمرزش و 

رحمت می کنند.
و تا زمانی که متفرق شوند این رحمت و غفران ادامه خواهد 
داشــت؛ این قســم آنچنان با عظمت بود و عاقبت به خیری 
امت را در پی دارد که خاتم النبیین برای بار دوم این تضمین 
را به جهت غفران بــرای امت خود برای حضرت امیر شــرح 
می دهند و علاوه بر اســتغفار، امت خــود را در زمره برآورده 
شدگان حاجات و برطرف شــدگان اندوه و غم از جانب حق 

آن گاه بود که به اذن باری تعالی واسطه های خالق و مخلوق 
تحت کساء جمع شدند؛ آن پنج نفری که آیه تطهیر در شأن 
منزلت آن انوار به آن بیت نورانی نازل گردید که شامل دیگر 
اهل منزل خاتم النبییــن نمی گردید و تنهــا آن پنج نفر را 
منظور قرارداده بود. در بدو آن حدیث شــریف، شاهد مهر و 
عطوفتی مملو از ایمان به خدا که میان پدر و دختری اســت 
هســتیم؛ ما فقط با عقل و بصر ســطحی خود این رابطه ی 
عمیق را می توانیم درک کنیم کــه از ورود به عمق آن قاصر 
هســتیم! این حس پدر و دختری تا به آن جا می رسد که پدر 
او را ام ابیهــا خطاب می کند؛ زیرا مرهــم دردهای پدر بر اثر 
زخم زبان های نامســلمانان در صبح و شــام بود! ام ابیها نام 
گرفت تا پیمبر به احترام او برخیزد و او را ســرور زنان جهان 

بنامد. 
احترام بی بدیل و عاشــقانه ی فرزند به مــادر در این حدیث 
بروز می یابد که به حق در سرور جوانان اهل بهشت، آن شیر 
جمل تجلی یافته است و این چنین می شــود که با بهترین 
الفاظ مــادر خود را خطاب قــرار می دهنــد. و حتی احترام 
مادر نســبت به فرزند کوچک خود الگویی روشــن و سرشار 
از عشق و یقین به مقام عصمت آن بزرگواران برای مسلمین 
به ارمغان می آورد که فرزندان با بهترین الفاظ و ارکان مورد 
خطاب قرار می گیرنــد و این حــد از ادب و عظمت از وجود 
نورانی ســرور زنان عالم تــراوش می یابد و بــه دور از تصور 
نیســت. و در آن لحظه اســت که پیامبر امت حضرت رسول 
اکرم شافعین امت یعنی حسنین را به آگاهان و عاشقان اهل 
بیت عصمت و طهارت معرفی می کنند؛ می  رسد آن موعدی 

که فاتح خیبر در عین اشــداء علی الکفار در برابر دشمنان؛ 
در هنگامه رســیدن به محضر بانوی عصمت شــود رحماء 
بینهم که با قلبی آغشــته به عشــق الهی که رکن آن فاطمه 
ســلام الله علیها اســت؛ و آن فاطمه ای که از شدت عبادت 
در محراب عبادت پاهایش متورم می شــود و در عشق الهی 
مغروق می گــردد. و عظیم ترینِ معرفی هــا در فرازی از این 
حدیث شــریف صورت می گیرد که حضرت خاتم النبیین، 
مولی الموحدین امیر المومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام 
را بــرادر، وصی، خلیفه بعــد از خود معرفــی می کند؛ و این 
چندمین معرفی به طور رسمی است که یقین به ولایت را در 
قلب های مســلمین آگاه تر و مصمم تر می  گردد. و در نهایت 
پنجمین نــور از این انوار متعالی به جمع کســاء می پیوندند 
و آن کسی نیســت جز پاره تن رســول خدا، صدیقه کبری 
سلام الله علیها که به واسطه حبیبه ی خدا به ملکوتیان معرفی 
می شــوند. با مجتمع شــدن آن پنج نور در تحت کساء، مرز 
میان حق و باطــل را خاتم النبیین با دعــای پر مفهوم خود 
عیان کردند و حجــت را را تمام و صلح و دشــمنی خود را با 
هرکس منوط به دشــمنی با این چهار نور دانستند و آنها را 

اهل بیت خود خطاب قرار دادند. 
و در این میان اســت که مقام اصیل آن نور عظیم و انســیه 
حوراء توسط پیامبر گرامی اسلام مشعشع می شود؛ که در آن 
لحظه از آسمان ندایی به گوش هوشیاران رسید که حضرت 
باری تعالی دلیل خلقت آفرینش را که از آسمان و زمین و ماه 
و خورشید گرفته جز به حب و دوستی این پنج تن ذکر نکرده 
اند و نور تمام جهانیان و انســانیان از آن پنج نور عظیم تلالو 

محمدجواد کریمی

کارشناسی علوم سیاسی/ دانشگاه شهید بهشتی

حدیث شریف کساء،
 حدیثی از جنس نور
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تعالی قرار دادند. و در آن هنگام امیر شــیعیان با ســوگند به 
جانب باری تعالی ما شــیعیان و محبین اهــل بیت عصمت و 
طهارت را در زمره سعادتمندان و رســتگاران قرار دادند و چه 
سعادتی از این بالاتر که با الطاف الوهیه ی پروردگار عالمیان و 
عنایت خاصه ی اهل بیت عصمت و طهارت به سعادتمندی در 

دنیا و آخرت برسیم. 
»و العاقبة للمتقین«
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اگر طرفدار فیلم های علمی تخیلی باشید، احتمالا با این داستان 
زیاد مواجه شــدید که قهرمان داســتان برای ممانعت از تحقق 
واقعه ای ناگوار به گذشــته ســفر می کند تا تاریخ و سیر حوادث 
را تغییر دهــد، اما از قضا خودش به عامل اصلــی وقوع آن رخداد 
تبدیل می شــود. غرب در اواخر قرون وســطی نه فلاکت زده که 
عین فلاکت بود؛ از یک طرف جنــگ و وبا حیات دنیوی اروپاییان 
را تهدید می کردند و  از طرف دیگر ضعف کلیسا و قوت مسلمانان، 
حیات معنوی و هویت غرب را. این جا بود که قرون وسطی از درد 
زایمان جان سپرد و غرب جدید متولد شد. تمدن جدید دریافته 
بود که در گام اول زنده مانــدن و در گام دوم تحقق خیر عمومی 
در گرو حکمرانی خوب اســت؛ لــذا در چهار قــرن حیات خود 
لحظه ای از تلاش فرو گذار نکــرد و در تمامی حوزه های معرفت 
این سوال را از خود پرسید که بی نقص ترین و شایسته ترین افراد 
برای حکومت چه کسانی اند؟ و بی نقص ترین ساختار برای قدرت 
رساندن شایستگان کدام است؟ تا در نتیجه ایشان بر مسند امور 
بنشــینند و کشــتی جوامع را در طوفان حوادث به سوی ساحل 

سعادت هدایت کنند.
شصت ســال پیش مایکل یانگ جامعه شناس انگلیسی در کتاب 
»ظهور شایسته سالاری« خود یک ســوال اساسی را مطرح کرد. 
این که اگر ما روزی به شایسته سالاری مطلق دست یافتیم بعدش 
چه می شــود؟ آیا دیگر رنج ها پایان می یابد و بهشت موعود ادیان 
بر روی زمین و به دست فرزندان شایسته جوامع محقق می شود؟ 
انگار یانگ آن قدرها هم از آرمان شایســته سالاری غرب مطمئن 
نبود، گویا او چیز ناخوشــایندی را در پس دروازه های شایســته 
ســالاری احســاس کرده بود. اما برای غرب مدرن که قرن ها در 
جست وجوی شایســته ســالاری مطلق بود قبول این مطلب که 
موجود ترسناکی در مدینه فاضله اش انتظارش را می کشد دشوار 

بود و هنوز هم دشوار است.
شصت ســال پس از تردیدهای مایکل یانگ، مایکل سندل استاد 
فلسفه سیاسی دانشــگاه هاروارد در کتاب »اســتبداد شایسته 
ســالاری« دیگر مانند یانگ نســبت به خطری محتمل در آینده 

هشــدار نمی دهد، بلکه خبر از واقعیتی می دهد که ترســناک تر 
از ترســناک ترین کابوس های غرب جدید اســت، واقعیت از دل 
گذشــته و از جنس گذشــته. غربی که تصور می کــرد با تحقق 
شایســته ســالاری خاص خودش به تمامی آرمان هــا و آمال و 
آرزوهایش می رسد با این واقعیت مواجه شــده است که انتهای 
شایســته ســالاری غربی ابتدای استبداد اســت، ابتدای تهدید 
دموکراســی و قدرت گرفتن خودکامگانی مانند ترامپ اســت، 
ابتدای شــورش و جنگ داخلی اســت و ابتدای تلفات انســانی، 
اقتصادی و اجتماعی در مواجهه با کرونا )وبای عصر جدید( است. 
این مطلب برای غرب بسیار سنگین اســت، این سخن سرمست 
غرب چهارصد سال در جســت  و جوی چیزی بوده که پیامدش 
استبداد، شــورش و مرگ ناشی از بیماری ســت درست همان 
چیزهایی که در نقطه صفر ســفرش یعنی فلاکت قرون وسطی 
با آن رو به رو بود. اما مگر چه می شود که حکومت شایستگان به 

این وضعیت اسف بار ختم می شود؟!
به فرض محال غرب بتواند به شایسته سالاری مطلق دست یابد، 
تمامی رانت ها حذف شوند و افراد تنها با تکیه به استعداد و سخت 
کوشی خودشان مدارج ترقی را طی کنند، نه به واسطه ی ثروت و 
جایگاه اجتماعی خانواده یا محل تولد و زندگی یا... . در این لحظه 
افرادی که موفق شده و پیروزند سه نفرین را در حق خود و جامعه 
بیان می کنند »من به تنهایی به این جا رسیدم«، »من استحقاق 
این جا را دارم«، و »دیگران عرضه نداشــته اند.« در نتیجه ی این 
نفرین ها بلایی سخت دامن جامعه را می گیرد. در نتیجه ی نفرین 
اول شایســتگان از جامعه جدا می شــوند و پیوندهایشان بریده 
می شود و درنتیجه تعهد اخلاقی خود نسبت به جامعه را از دست 
می دهند چون هیچ ارتباطی بــا آن ندارند. ارمغــان نفرین دوم 
این است که نســبت به جاه، مقام و قدرتی که به دست آورده اند 
احساس تملک می کنند؛ مگر نه این است چیزی که به تنهایی و 
در اثر لیاقت به دست بیاوریم مال ماست. و آخرین نفرین موجب 
می شود شایستگانی که قرار است بر مردم حکومت کنند، نه تنها 
برای مشــکلات مردمی که موقعیت اجتماعی پایین تری نسبت 
به ایشان دارند تلاش نکنند بلکه مشــکلات را حق ایشان و عین 
عدالت بدانند چرا که آن ها در رقابت با شایستگان بر سر موقعیت 
اجتماعی شکســت خورده اند و مشکلاتشــان ناشــی از تنبلی و 
حماقتشان است. سرمســتی از پیروزی در عین احساس استغنا 
از دیگران موجب می شــود تکبر همراه تحقیر فرودستان در جان 

شایستگان ریشه بدواند و فروعنیت مدرن آغاز شود.
حال ســوالی پیش می آید که اگر حکومت شایستگان به چنین 
بلیه ای ختم می شــود بایــد از حکومت دســت بشــوییم یا از 
شایستگان؟ آیا باید ناشایســتگان را به جکومت برسانیم؟ خیر؛ 
مسئله ی شایســتگان و شایسته ســالاری به معنای عام نیست 
بلکه نوع خاصی از شایسته سالاری و شایستگان خاصی است که 
از دل غرب جدید و در پرتو نســبتی که غرب با انســان و جهان 

برقرار می کند ســر برآورده اند. اگر روزگاری مردمان، طبیعت را 
دارای روح می دانســتند و مقدس می شمردند و می پرستیدند، یا 
ســعادت بشــر را در تطابق با طبیعت می دیدند، یا طبیعت را به 
عنوان حضرت چهارم جلوه ای از وجود اقدس باری می دانستند؛ 
غرب طبیعت به معنای nature را بــه مثابه ماده ی اولیه بی روحی 
می دید که نه عقل و روح دارد و نه تجلی خداست. لذا این جا پیوند 
او از جهان بریده و تنها شــد و بعد در تنهایی خویش راه سلطه را 
در پیش گرفت تا با نگاهی ابزاری به طبیعــت بی جان که کاملا 
هم منطقی بود نیازها و آمالش را برآورده ســازد. از این رو تنهایی 
و سلطه در ذات غرب است و تا غرب، غرب است گریزی از این دو 

نیست.
  این غربی کــه می گوییم، منظورمان تنها اروپا و آمریکا نیســت 
بلکه امروز ما هم غربیم اما با  این تفاوت که ما بارها نســبت های 
مختلفی با انســان و جهان برقرار کرده ایم و این نســبت ها هنوز 
در فضای عمومی و نخبگانی ما نمرده اســت و امید است بتوانیم 
آن ها را بازیابی کنیــم. مرحوم ابوعبدالله محمــد بن محمد بن 
نعمان معروف به شــیخ مفید در قرن چهارم ه.ق. در روزگاری که 
ساحت اندیشه میدان دعوای اشعری - معتزلی بود، تحت عنوان 
کلام امامیه نسبتی با جهان و انســان را بر پایه وحی، نقل و عقل 
)استنباطی( به تصویر کشــید که هنوز که هنوز است بسیاری از 
پتانسیل های آن مغفول است. در نسبتی که شیخ مفید با جهان 
برقرار می کند نظام عالم مبتنی بر جود و کرم الهی است و حق ها 
و آزادی ها مقتضای این جود و کرم و عدالت منطق سازگار کننده 
این حق ها در چهارچوب نظام کریمانه اســت. چنین نیست که 
ردی از رحمــت الهی در امور به جا باشــد بلکه خاســتگاه همه 
چیز جود و کرم اســت و از نظر ســندل وقتی شایستگان رحمت 
و موهبت الهــی را در موقعیت و قدرت فعلی شــان موثر ببینند، 
تواضع پیشــه می کنند، هم در طی مراتب ترقــی تنها نبوده اند و 
هم در برابر این مرحمت و حقوقی کــه دریافت کرده تکلیفی در 
برابر حضرت حق، عالم و جامعه دارد. درنتیجه روابط شایستگان 
حاکم و ملــت محکوم هیــچ گاه قطع نمی شــود، تکبــر ایجاد 
نمی شود، جامعه از شر استبداد در امان می ماند و مهم تر از همه، 
آن هایی که بر مسند امور نیســتند نه احساس حقارت می کنند و 
نه احساس حسادت نسبت به برندگان، چرا که دیگر اصلا برنده و 

بازنده ای وجود ندارد.

منابع: 1. استبداد شایستگی؛ مایکل سندل.
2. ظهور شایستگی؛ مایکل یانگ.

3. مقاله ی »عدل در نظر شیخ مفید« از ابراهیم دینانی.

   تجدید نظر در آرمان
    شایسته سالاری
احسان گردابی

کارشناسی حقوق/ دانشگاه شهید بهشتی
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ریشــه ی لغوی تقوا از »وقی« به معنای حفظ و نگهداشتن 
اســت. در قرآن مفعول کلمــه ی تقوا خداســت؛ مثلا قرآن 
کریم می فرماید »اتقوا الله«؛ یعنی تقــوای خدا را نگهدارید 
یا به تعبیر دیگر اتقوا یوما؛ یعنی این کــه از آن روز نگهداری 
و حفظ کنید. همان طور که پیداســت چنیــن معنایی برای 
»اتقوا« مفهومی ایجــاد نمی کند، لذا تعبیر مشــهوری که 
وجود دارد، تقوا را »حفظ و نگهداری از عواقب نتایج و عواقب 
اعمال« معنا می کند. حــال در آن موردی که فرمودند «اتقوا 
الله« به معنای این اســت که حفظ کنید خودتان را از عواقب 
رفتارتان، از عواقبی که خداوند در پی اعمال شــما آن ها را بر 

شما نازل می کند.
تعبیری که بالا ذکر شد، از آن جایی فهم می شود که خداوند 
در جایی دیگر می فرمایند »و مــن یعمل مثقال ذره«؛ یعنی 
هر عملی را عکس العملی است و در این جهان هیچ عملی گم 
نمی شود و به خودمان برمی گردد. در آیه ی دیگر می فرمایند 
یِئ إلَِاّ بأِهله« یعنی هر مکر و بداندیشی  «ولا یحَِیقُ المَْکْرُ السَّ

فقط و فقط به اهل آن عمل برمی گردد.
همان طور که گفته شــد اعمال ما آثار بــدی برای خودمان 
دارد، حال این پرســش وجود دارد که چه کســی این آثار را 
بر ما مترتب می کند؟ که جواب این سوال خداوند است. پس 
خداوند عاملی است که اجازه می دهد که این آثار بر ما برسد 
یا نرسد. نقش توبه این جاست که از خداوند خواهیم خواست 

که آن عواقب را برما برنگرداند.
طبق دو موردی که بالاتر ذکر شد، معنای»اتقوا الله« می توان 
این گونه تعبیر کرد که: خودتــان را از عواقب اعمال بدی که 
انجام دادید و قرار اســت اثر آن به خودتان برگردد و خداوند 
آن عمل را به شــما برمی گرداند )اجازه ی بازگشت نتیجه ی 
عمل به ما را می دهد(، حفظ کنید کــه به مختصر به معنای 

پرهیز از اعمال بد تعبیر می شود.
اما تعبیری که شــهید مطهری رحمه الله علیه از تقوا دارند به 
گونه ی دیگری اســت. شــهید مطهری در کتاب آزادی های 
معنوی در جایی گفته اند: »تقوا یعنی چه؟ یعنی  تســلط بر 
نفس. تسلط برنفس همان اســت که امام صادق علیه السلام 
بوبیة.« ربوبیت نتیجه ی  فرمود: »العُْبُودیة جوهَرة کنههــا الرُّ
عبودیت و بندگی و اولین اثر آن همین تسلط است. به تعبیر 
شــهید مطهری تقوا یک نیروی روحانی و یک ملکه است، از 
سنخ رفتار نیست و از سنخ ملکات است )ملکه رفتاری است 

که در فرد رسوخ کرده(.
حضــرت امیرالمومنین علیه الســلام در خطبه ی 114 نهج 
البلاغه می فرمایند: »إنِّ تقــوی الله، حَمتْ اولیاء الله محارمه 
و الزمت قلوبهم مَخَافَته.« تقوا باعث می شــود اولیاء خدا در 
پناه گاهی قرار بگیرند و اولیــاء خدا را از گناه ها حفظ می کند 
و خوف همیشگی از خدا در قلب هایشان است. از این خطبه 
برداشت می شــود که تقوا یک نیروی درونی است )ملکه ی 

انسان کامل در نهج البلاغه؛ 
تقوا

محمد عبدالله زاده

مهندسی کامپیوتر/ دانشگاه شهید بهشتی
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درونی( که باعث می شــود دنبــال گناه نرویــد. تقوا یک 
خودمراقبتی و یک تســلط بر نفس اســت که نتیجه ی آن، 

دوری از گناه است.
شــاید خیلی از افراد گناه هایی مثل غیب و چشم چرانی و... 
را انجام ندهند و تصور کنند کــه تقوا و خودنگهداری دارند، 
اما در مقابل امیال دیگری که شــاید ظاهر گناه نداند، توان 
خودنگهداری نداشته باشند. یکی از رایج ترین این امیال در 
دنیای امروز، اعتیاد به اینترنت یا internet addiction است. 
همین اعتیاد، نشــان دهنده ی آن است که خیلی از افراد بر 
خود تسلط ندارند و اینترنت و شبکه های اجتماعی است که 

بر آن ها سوار شده و آن ها را با خود می برد.
در کنار امیالــی مانند موارد بالا، مواردی هســتند که ما به 
دنبال آن هــا نمی رویم ولی نه به دلیل آن که تقوا و تســلط 
بر خود داریــم، بلکــه دلایل دیگــری چــون آبروریزی، 
از دســت دادن دوســتان و خانواده و امثال آن هــا ما را از 

انجام دادن برخی کارها بازمی دارند.

کــه در مقــام رضا  بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت  
باش و از قضا مگریز

تــو خــود حجاب  میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست 
خودی حافظ از میان برخیز!
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تطور نماز جمـــــعه در طول تاریخ
ی

سان گرداب
اح

ی
شت

شگاه شهید به
ق/ دان

ی حقو
کارشناس

اگر قرار بــود پیامبر مکرم اســلام 1400 ســال قبل یک 
نســخه ی اولیه از اســلام ارائه دهد که آیینه ی تمام نمای 
دینش باشــد و مردم پس از تجربه و کاربســت آن تمایل 
یابند که نســخه ی اصلی و کامل را خریــداری کنند، یقین 
دارم که این پیش نســخه، نماز جمعه بود. نماز جمعه جامع 
الاطراف است؛ بسط دین است از فردیت تا اقتصاد، سیاست 
و اجتماع  که در ذیل دو رســالت انبیا یعنی تزکیه نفوس و 

دعوت مردم به اقامه قسط تعریف می شود.
در طول تاریــخ در جوامع مســلمان نماز جمعــه نه تنها 
مهم تریــن و موثرترین تریبون در جامعه بــوده، بلکه یکی 
از معدود مظاهر حاکمیت به شــمار می رفته. در روزگاری 
که رعیت در دهاتی مشــغول خیش و گاو و گوســفندش 
بوده و ســلطان در عمارتش غرق در عیش و نوش، مظاهر 
و جلوه های حکومت بــرای مردم عبارت بودنــد از خراج، 
ســربازی به هنگام جنگ، ســکه ی منقش به نام خلیفه و 
آغاز خطبه ی نماز جمعه به نام ســلطان؛ لذا هرگاه شــاه یا 
حکومتی جدید بر ســر کار می آمد خراج گیر عوض می شد، 
فرمانده تغییر می کــرد و نام جدیدی بر ســکه ضرب و در 

خطبه ذکر می شد.
نماز جمعه ی شیعیان به صورت رسمی، فراگیر و تاثیر گذار 
در ایران، اولین بار در عصر صفوی اقامه شد و تا به امروز می 
توان سه دوره را برای نماز جمعه احصاء کرد: دوران صفویه، 
از قاجار تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی تا به امروز. در 
عصر صفوی که از اقامه  ی اولین نماز جمعه در قزوین توسط 
محقق کرکی رحمه الله علیه در دوران شــاه طهماسب آغاز 
می شــود و تا ابتدای امامت جمعه خاتون آبــادی ها تداوم 
می یابد ما شــاهد یک چرخش مهم و اصیل در تعریف نهاد 
نماز جمعه ایم. در این دوران بر خلاف تعریف سنتی و رایج 
که نماز جمعه را در جایگاه و موضع حکومت می دانست در 
یک چرخش به سوی نماز جمعه اصیل تعریفی فراحکومتی 
از نماز جمعه ارائه شــد بــه این معنا که امــام جمعه دیگر 
تریبون و بلندگوی سلطان نبود بلکه با میزان شرع عملکرد 
سلطان را می ســنجید و به موارد انحراف اعتراض می کرد و 
گاها حتی شاه را مجبور به اصلاح می کرد. البته این موضع 
مستقل و فراحکومتی قائم به قوت شخصیت ائمه جمعه بود 
و مقام شــامخ و نفوذ اجتماعی محقق کرکی، شیخ بهایی و 

مجلسی ها در این چرخش و تداومش موثر بود.
در دوره ی قاجار تا انقلاب اســلامی ما شــاهد بروز و ظهور 
دو پدیده مهم هســتیم. اول این که قاطبــه ی روحانیت از 
حکومت جدا می شوند و مشی ای مستقلانه ذیل مرجعیت 
نجف، کربلا و بعدتر قم در پیــش می گیرند اما نماز جمعه و 
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ائمه جمعه در یک حرکت ارتجاعی به زیر ســایه 
حکومت بر می گردند و جیره خور و عمله ی دربار 
می شــوند؛ لذا در این دوره نماز جمعه به کلی 
اثر و کارکــرد خود را از دســت می دهد. پدیده 
دوم موروثی شدن نماز جمعه تهران در خاندان 

خاتون آبادی اصفهانی است که دکتر سید حسن 
امامی آخرین امام جمعه دربار پهلوی و آخرین امام 

جمعه ی این خاندان است. می توان سید حسن امامی 
را منتهی علیه امامت جمعه غیر مســتقل دانست که 
فاقد حریت و آزادگی اســت. اویی که چه در فقه و چه 
حقوق شخص ملایی بود، شــاید عالم تر از همه ائمه 
جمعه حاضر بود اما دریغ از یک بــار اعتراض به ظلم 
و فســاد حکومت جور. اوج هنرنماییــش پس از قیام 
خرداد 42 اســت که در خطبه علیه آشوبگران سخن 
می گوید و بــر حفظ وحدت و امنیــت تاکید می کند. 
شــاید مرحوم امام از کسی چون ســید حسن امامی 
متنفر نبود، اجلی مصــداق آخوند درباری و مار عمامه  
به سری که حاصل تعریف غلط از جایگاه امامت جمعه 

بود.
و اما سال های پس از انقلاب اســلامی را باید تفکیک 
کــرد میان دهــه ی اول و دهــه های بعــدی. به نظر 
می رسد که طرح مد نظر در دهه ی اول در حال حاضر 
به فراموشی سپرده شده و مطلوب اســت که با انجام 
اصلاحاتی احیا شود. امام طرحی کلی در ذهن داشت 
که به موجب آن پاکیزگی دامان انقــلاب از انحرافات 
را تضمین کند. در این طرح با استقلال و فراحکومتی 
ماندن مراجع و ورود روحانیت به قــدرت تنها در حد 
ضرورت، این امکان فراهم می آمــد که هرگاه انحرافی 
رخ دهد قاطبه ی روحانیت زیر نظر مراجع اصلاح امور 
را به دست بگیرند، طرحی که از طوفان حوادث مصون 
نماند و نیازمند ترمیم اســت. ذیل ایــن طرح کلی و با 
توجه به کارآمدی ائمه ی جمعه در دهه ی اول انقلاب و 
آراء مرحوم طالقانی )به عنوان موسس نماز جمعه پس 
از انقلاب( آن جایی که تلویحــا در آخرین نماز جمعه 
خود می گوید کــه »مردم تحمیــل را نپذیرید و لو به 
نام دین و انقلاب باشد که رســالت پیامبر رهایی مردم 
از تحمیل بود« به نظر می رســد که مطلوب است نماز 

جمعه را به عنــوان نهــادی فراحکومتی 
مانند مرجعیــت تعریف کنیم. امــا در دهه های 
بعدی با 180 درجه خلاف این مطلوب مواجهیم 
تا جایی که صریحــا می گویند »امــام جمعه از 
موضع حاکمیت سخن می گوید« حال آن که امام 
جمعه باید از موضع حق ســخن بگوید حال ممکن 
است موضع مردم و حکومت موافق حق باشد یا موضع 
هیچ کدام بر حق نباشد. حکومتی شــدن نماز جمعه 
و بدتر از آن حزبی شــدن نماز جمعه باعث از دســت 
رفتن کارکرد آن شــده چنان که می بینیم امام جمعه 
در خطبه ی اول که باید همــگان را دعوت به تقوا کند 
می آید و چه بســا بدون هیچ قصدی ضمــن آیه ای از 
کلام الله مجید از تاثیر گناهان مردم در بروز مشکلات 
می گوید اما به جــای آن که موثر بیافتــد و مردم تقوا 
پیشــه کنند از آن جا که امام جمعه از موضع حکومت 
سخن می گوید همه این تصور را دارند که او می خواهد 
نقش حکومت را در مشــکلات انکار و همه ی تقصیر را 
به گردن مردم بیاندازد. این گونه اســت که نماز جمعه 
که قرار بود موجب تزکیه نفس و اقامه ی قسط شود نه 
به عدالت منجر شــده و نه حتی در حد یک منبر درس 
اخلاق در نفوس کارگر اســت. لازم است بار دیگر نهاد 
نماز جمعه چرخشی به سوی اصالت اسلامی و انقلابی 
خود داشته باشــد البته این بار بایستی متفاوت از عصر 
صفوی و دهه اول انقلاب از قوت شــخصیت ائمه فراتر 

رود و به یک نهاد فراحکومتی تبدیل شود.
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شعبان عبدالعزیز، 
صیاد نت ها و آکسان ها

هنگام ســیر در عالم تلاوت، به اعتبار انس با کلام  الله، حدی 
برای بیان زیبایی وجود ندارد. اما در این میان، به آثاری ناب 
که با هنرمندی تمام خلق شده اند، برمی خوریم. گویی خالق 
این آثار ســینه ی خود را از زخارف روزگار تهــی، و مملو از 
انفاس قدسیه حق تعالی گردانیده  اســت. خداوند متعال را 
شکر که این بار باب آشــنایی با بلبلی دیگر از بوستان تلاوت 

قرآن کریم را نصیب نمود: »شیخ شعبان عبدالعزیز الصیاد.«
در بیستم سپتامبر ســال 1940 میلادی، مصادف با 1319 
هجری شمســی، در روســتای صراوة، از توابع شهر آشمون 
اســتان منوفیه مصر به دنیا آمد. پدر او، عبدالعزیز اسماعیل 
احمد الصیاد، از قراء قــرآن بود و برای تــلاوت به محافل و 
مجالس مختلفی دعوت می شد، از این رو بستری مناسب در 
خانواده برای رشد او از حیث تلاوت قرآن فراهم بود. از دوران 
کودکی به تاثیر از پدر مقدمات آمیختگی روح و جان خود با 
قرآن را فراهم، و در سن 7 سالگی قلب خویش را ظرف آیات 

قرآن نمود و موفق به حفظ کل قرآن کریم شد.
در همــان دوران محضر اســتاد خود، یعنی جنــاب »جاد 
أبوغربیــة«، زانوی شــاگردی بــر زمین نهاد و مشــغول به 
فراگیری علوم قرآنی و دانش های لازم شــد. تلاش و پشتکار 
شعبان الصیاد ده دوازده ساله نشان از دوراندیشی مثال زدنی 
او می داد؛ یقینا خداوند به بهانه ی زمینه سازی های معنوی، 
نوری را بــر بعضی قلب هــا می تاباند که هم خــود چنگ بر 
ریسمانی محکم می زنند و هم دســتگیری می کنند. شعبان 
الصیاد جزو اســتثنائاتی بود که در ســنین کم موفق به نشر 
اندوخته های خود شد. در سن 12 سالگی در محافل مختلف 
شروع به تلاوت کرد و جرقه های حضور او در خط مقدم این 

جبهه فراهم شــد. این روند تا پایان تحصیلات اولیة او ادامه 
داشت، پس از اخذ دیپلم به دانشــگاه »الأزهر« مصر رفت و 

رشته ی اصول دین به تحصیل پرداخت.
هم چنان روند رشــد او به برکت قرآن ادامه داشت، تا اینکه 
در سال 1966 از همان رشــته و دانشگاه فارغ التحصیل شد. 
و بیش از پیش به تلاوت و نشــر کلام وحی پرداخت. در سال 
1975 زمانی که دهه ی سوم زندگی خود را سپری می نمود، 
در آزمون ورودی رادیو قرآن مصر شرکت کرد و جواز تلاوت 
در رادیو را، که بخش مهمــی از زندگی تخصصی قراء مصری 

 است، دریافت کرد. 
تمامی قدمــاء و قراء بزرگ کشــور مصر که تــا کنون نظیر 
نداشــته اند و جهانیــان را در بحــر بی کــران قــرآن کریم 
گردانده اند، چنین مســیری سخت و درعین حال لذت بخش 
را پیموده اند و رنج ســفر را به خاطر خریده اند که روح و جان 
خود را به معارف انسان ساز قرآن کریم آغشته کنند تا پرچم 
این حوزه شــریف همواره برافراشــته بماند. شــیخ شعبان 
الصیاد مسثناء از این قاعده نبود. او نیز از کودکی بزرگ ترین 
ســرمایه ی خود، که عمرش بود، را وقف قــرآن نمود. یقینا 
لذتی که در تلاوت و انس و الفت با قــرآن به مذاق او خوش 
می آمد با لذات دیگر فرق داشــت و علاوه بر عنایت و حسن 
نظری که از خداوند متوجه او بــود، عامل انگیزه ی روزافزون 

اون برای خدمت به ساحت مقدس قرآن کریم بود.
با این اتفاق کــه در رادیو به عنوان قاری پذیرفته شــده بود، 
عموم مــردم او را به عنوان یک قاری رســمی و ارزشــمند 
می شــناختند و مهم تــر از آن، پنجره ای رو بــه اقصی نقاط 
جهان برای شناخت بیشتر و استماع و استفاده از تلات های 

او گشــوده  شــد. شــیخ الصیاد در اثنای این اتفاقــات، از 
حیطة رســالت باارزش خود، که تبلیغ و ترویــج قرآن بود، 
غافل نمی شــد؛ بیش از پیش به شــرکت در محافل قرآنی و 
مراسمات و مناسبات مختلف می پرداخت، و با صدای زیبا و 
الحان ملکوتی آیات قرآن را همچون چشمه ای زلال بر قلوب 

مستمعین جاری می نمود.
شعبان الصیاد در طول حیات خود علاوه بر سرزمین مادری، 
به کشورهای مختلف اروپایی، آفریقایی و... سفر کرد و به نشر 
آیات کلام وحی پرداخت. او چند ســفر نیز به ایران داشت؛ و 
در این حین به تلاوت در محافل انس بــا قرآن می پرداخت. 
تحقیقا می توان گفت شیخ الصیاد، هم از جهت فنون تلاوت 
و هم از حیث اخلاق و ســیرت، محبوب بسیاری از مردم بود. 
اهتمام او بــه تقوی و محوریت قرآن در اخــلاق، به تلاوت او 
جلوة خاصی بخشــیده بود. یک به یک آثــار به جامانده از او 
ســاعت ها توضیح و گفتگو می طلبد، اما می تــوان اجمالا به 
تلاوت هایی کم نظیر مثل ســور طه، انعام، فتح، اسراء، فرقان 
و... اشــاره کرد، که اســتماع این تلاوت های فاخر مقدمه ی 

نعمت تدبر را برای مستمعین به ارمغان می آورد.
ایشــان پس از 58 ســال عمر بابرکت، در سال 1998 چشم 
از جهان فرو بست. زهی ســعادت که عمری نفس اش در زیر 
پرچم قرآن کریم آمد و رفت، و افسوس از فانی  بودن این دنیا 
که همچون ایشان را مدت زیادی به خود نمی بیند؛ امید که 

در سرای ابدی با صاحب قرآن محشور باشد.

امیرحسین رحمتی

کارشناسی علوم قرآن و حدیث/ دانشگاه تهران
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از آن جا که یکی از انواع ویژگی قرآن کریم،  پرداختن آن کتاب 
مهم به مسائل حکومتی اسلام است؛ لذا از فرمایش کلی نکات 
پیاده سازی حکومت اســلامی )حاکمیت اســلام(، فروگذار 
نکرده اســت و از آن جا که یکــی از مباحث مهــم حاکمیتی، 
دیپلماسی و فنون آن اســت؛ طبعا قرآن کریم به این موضوع 
پرداخته است. در ادامه به بررسی معنا و مفهوم دیپلماسی در 

آینه قرآن کریم خواهیم پرداخت.
 کلمه دیپلماسی از ریشــه ی یونانی دیپلوما )diploma( گرفته 
شــده که در اصل به معنی صفحه یا هر برگ لوله یا تا شده ای 
است که به موجب آن عنوان یا امتیازی به کسي داده می شود. 
از همین ریشــه کلمات دیپلماســی و دیپلمات و دیپلماتیک 
ساخته شــده اســت. دیپلماســی تکنیک ها و تدابیر عملی 
و اجرایی اســت که یک دولت با توســل به آن منافعش را در 
خارج از قلمرو خود دنبال می کند. صفت دیپلماتیک به روابط 
دو دولت اشــاره دارد. وقتی اهداف و خط مشي یک دولت در 
سیاســیت خارجی معین شــد، دولت آن را به وسیله ی روابط 

دیپلماتیک و مأمورهای دیپلمات خود اجرا می کند.
در واقع دیپلماسیی را در اصطلاح می توان روشي مسالمت آمیز 
که از طریق گفتگو و مذاکره برای حل و فصل و پیشبرد اهداف 

در حوزه ی خارجی انجام می پذیرد؛ تعریف نمود.

با توجه با این تعاریف ، ســه نکته قابل توجه است:  اول این که 
دیپلماســی در امور مربوط به سیاســت خارجی دولت است 
نه امور داخلی آن. دوم دیپلماســی از طریــق گفتگو و مذاکره 
یعنی از طریق مسالمت آمیز چهره می نماید و زور در آن جایی 
ندارد. سوم این که دیپلماسی روشی است برای حصول نتیجه 
و رســیدن به هدف مورد نظر. به این جهــت در مفهوم کلی، 
دیپلماســی خوب، اصولا مطرح نیســت. ممکن است بهترین 
مقاصد با یک دیپلماسی نامناسب از بین برود یا برعکس هدف 
نامشروعی به وســیله یک دیپلماســی خوب و صحیح حاصل 
شود. در دیپلماسی اسلامی روش ها، تکنیک ها و تدابیر عملی 
و اجرایی همگی می بایســت منطبق بر اصول اســلامی باشد. 
هم چنین اصطلاح سیاســت خارجی در مقابل امور داخلی به 
کار می رود. سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله 
اصول و اهداف و منافع ملی اســت که در صحنه ی بین المللی، 
از ســوی دولت ها انجام می پذیرد و ابتکار عمل یک دولت و یا 

واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت ها می باشد. 
در نتیجه سیاســت خارجی، یک استراتژی یا یک رشته اعمال 
از پیش طراح ریزی شده توســط تصمیم گیرندگان حکومتی 
که مقصود آن دستیابی به اصول و اهدافی معین، در چارچوب 

منافع ملی و در محیط بین المللی است.

صبا گلنارکار

کارشناسی حقوق/دانشگاه امام صادق علیه السلام

اصول کلی دیپلماســی و رفتار سیاسی در اســلام و آن چه از 
فرمان های الهی استنباط می شود، بدین قرارند: 

1. توحید و انحصار حاکمیت به خداوند
اعتقاد به یگانگی خدا اســاس همه ادیان آسمانی به خصوص 
اســلام اســت و محور ی ترین اصل سیاســت خارجی دولت 
اســلامی اســت. ازاین رو قــرآن کریــم زیباترین ســخن و 
رفتاردیپلمات را دعوت به ســوی خدای یگانه و عمل صالح و 
ن دَعَا  مَّ اعلان هویت اسلامی خود می داند: »و من أحَْسَنُ قَوْلًا مِّ
إلِیَ الَلهّ وَعَمِلَ صَالحًِا و قَالَ إنِنَِّی مِنَ المُْسْــلِمِینَ« )فصلت:33( 
پیامبر اکرم صلوات الله علیه وآلــه نیز دعوت خویش را از توحید 
شروع کرد و توحید، هدف اصلی سیاست خارجی آن حضرت 
قرار گرفت. همچنین در نامه هایی که ایشــان به پادشاهان آن 
روزگار نوشــته اند، قبل از هرچیز، آن ها را بــه توحید دعوت 
کرده و در بیشــتر نامه های خود به سران مســیحی به این آیه 
شریفه اشــاره می فرمایند: »قل یا أهَْلَ الکِْتَابِ تعََالوَْاْ إلِیَ کَلمََةٍ 
کَ بهِِ شَیْئًا.« )آل  سَــوَاء بیَْنَنَا وَبیَْنَکُمْ ألَا نعَْبُدَ إلِا الّله وَ لا نشُْــرِ

عمران:64(
2. هدایت و دعوت بر مبنای اقناع عقلی

هدایــت و دعوت، از احــکام منصوصه و جــزء ضروریات دین 

اسلام می باشــند که ریشه در چشــمه ی زلال وحی داشته و 
از مهم ترین اصول رســالت انبیای الهی، به ویــژه پیامبر اکرم 
محســوب می شــوند. خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبر 
اکرم امر می نماید: »ادْعُ إلِیِ سَــبِیلِ رَبکَِّ باِلحِْکْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ 
الحَْسَنَةِ وَجَادِلهُْم باِلتَِّی هِیَ أحَْسَنُ« )نحل :125( و هم چنین 
بِعْ أهَْوَاءهُمْ«  می فرماید: »فلذلکَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ کَمَا أمُِرْتَ وَلَا تتََّ

)شوری :15(
به باور آیین اســلام، جامعه زمانی به ســعادت می رسد که در 
مسیر فطرت و عقل حرکت نماید و این به یکپارچگی و تشکیل 
امت واحده می انجامد. برای دست یابی به امت واحده نیاز است 
تا پیامبر حرکت خویش را از مکه ومدینه آغاز نماید، سفیران را 
به خارج از جزیره العرب اعزام کند و مبتنی بر این اصل اساسی، 

روابط بین الملل را ساماندهی کند.
4. عدالت محوری 

در اسلام تبعیض به هر نوع آن مردود شمرده شده است. اصل 
عدالت محوری، تمام فروعات آیین اســلام را در بر می گیرد. از 
دیدگاه اسلام نظام هستی بر اساس حق و بر محور عدل استوار 
اســت و به عنوان یک واقعیت جاودانه، قرآن کریم فلســفه ی 
بعثت و نهضت های انبیاء الهی را ایــن اصل کلی بیان می کند. 
یعنی پیامبران آمدند تا عدل، دادگری، قسط و انصاف بر نظام 

دیپلمـــاسی
 در آینه ی قــرآن کریم

طاهره محسنی

 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
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زندگی انســان ها و جوامع ســایه بگستراند 
و مردم برای عدالــت به پا خیزند: »لقََدْ أرَْسَــلنَْا 
نَاتِ وَأنَزَْلنَْا مَعَهُمُ الکِْتَابَ وَالمِْیزَانَ لیَِقُومَ النَّاسُ  رُسُلنََا باِلبَْیِّ
باِلقِْسْــطِ« )حدید:25( هم چنین در معاهده ای که میان 
مهاجرین و انصار و یهودیان مدینه برقرار شــد این موضوع 
به خوبی به نظر می رســد خصوصاً در آن جا که آمده است: 
»وَإنِهُّ لمَْ یأَْثمَْ امْرُؤٌ بحَِلیِفِهِ وَإنِّ النّصْرَ للِمَْظْلُومِ« )ابن هشام( 
در  تبیین فضیلت عدالت و نکوهش ظلم، خداوند می فرماید با 
دشمن نیز نباید با بی عدالتی رفتار کرده و بر او ستم روا داشت: 
کُمْ شَــنَئَانُ قَوْمٍ عَلیَ ألََاّ تعَْدِلـُـواْ إعِْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ  »وَ لا یجَْرِمَنَّ
للِتَّقْوَی« )مائده : 9-8( به تعبیر اصولیون عدالت حسن عقلی 
است یعنی در تمام اوضاع و احوال ثابت است و تکلیف عقل به 

عدل است.
3( التزام بر پیمان های بین المللی

احترام و وفاداری به پیمان هــای بین المللی، در زمره ی اصول 
و بنیان های زیرساختی سیاســت خارجی دولت اسلامی قرار 
دارد. دولت اســلامی موظف اســت بر اســاس آن به کلیه ی 
معاهدات و پیمان های سیاســی و نظامی بســته شده با دیگر 
جوامع به دیــده ی احترام بنگرد و التــزام و پای بندی خویش 
را حفظ کند. در برخی آیــات قرآن به طور مطلــق به رعایت 
پیمان ها اشــاره شــده، و برخی دیگر التزام بــه پیمان را یک 
تکلیف و مسؤولیت عنوان می کنند. مســتندات اصل وفای به 
عهد و احترام و وفاداری به قراردادها و پیمان ها در آیات قرآن 
عبارتند از: »وَالمُْوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُواْ« )بقره :177( وفای 
به عهد و پیمان، از نشانه های نیکوکاران اســت. »یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ 
آمَنُواْ أوَْفُواْ باِلعُْقُودِ« : ای اهل ایمــان، به عهد و پیمان خود وفا 

کنید. )مائده : 1(

قاعده نفی سبیل 
قاعده ی نفی ســبیل یکی از اصول مهم حاکم بر دیپلماســی 
سیاسی اسلام محســوب می شــود. این اصل بر تمام مسائل 
روابــط خارجی و بین الملل اســلام در زمینه هــای گوناگون 
نظامی، سیاســی، اقتصادی و... حاکمیت دارد و تمامی آن ها 
می بایســت بر اساس آیه ی شــریفه »ولن یجعل الله للکافرین 
علی المومنین ســبیلا« )نســاء:141( برنامه ریزی و کنترل 
گردد. بر اساس این قاعده هرگاه کشف شود قراردادی که میان 
مســلمانان و کفار منعقد گردیده که به زیان جامعه ی اسلامی 
اســت و با حیله همراه اســت، این قرارداد خود بــه خود لغو 
می گردد. این قاعده راه هر نوع نفوذ و ســلطه ی کفار بر جوامع 
اسلامی در حوزه های مختلف را مسدود می کند. عدم تسلط بر 
مقدرات و تدابیر نظامی، عدم وابستگی اقتصادی، جلوگیری از 

نفوذ فرهنگی و... در این راستا موردتوجه قرار می گیرد.
6. تفکیک دشمنان معاند و در حال جنگ از کافران غیر حربی 

و غیر مزاحم
این اصل شامل تفکیک دشــمنان معاند و حربی از کافران غیر 
معاند و غیرحربی اســت. قرآن کریم در آیات بســیاری ضمن 
مشروع دانستن روابط بین المللی، مسلمانان را از داشتن روابط 
حسنه بر اساس قسط و عدالت نسبت به کفاری که ستم پیشه 
و تجاوزکار نباشــند باز نمی دارد. قرآن کریــم، ملت های غیر 
مســلمانی که حقوق مســلمانان را محترم می شمارند و برای 
مســلمانان احترام قائلند و مزاحمتی برای آن ها ندارند، را در 
اولویت صلح و ســازش و برقراری رابط دوستانه قرار می دهد و 
به مسلمانان دستور می دهد که از صلح و هم زیستی مسالمت 
ــلمِْ فَاجْنَحْ لهََا« )انفال:  آمیز استقبال کنند: »وَإنِْ جَنَحُوا للِسَّ
61( از کلیت آیه ی شریفه استنباط می شود که در اسلام جنگ 
تعرضی با کفار نیســت، بلکه جنگ دفاعی است و تا زمانی که 
آنان به جنگ برنخیزند اسلام با آن ها سر جنگ ندارد. در مورد 
ملت های غیر مســلمان و معاندی که با ملت مسلمان در حال 
جنگند، اســلام با آن ها روابط خصمانه دارد و از برقراری رابطه 
با کافران ستیزه جو، که دین مســلمانان را هدف گرفته اند، باز 
می دارد و می فرماید: »إنِمََّا ینَْهَاکُمُ الَلهُّ عَــنِ الذَِّینَ قَاتلَُوکُمْ فیِ 
ینِ وَأخَْرَجُوکُمْ مِــنْ دِ یاَرِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلـَـی إخِْرَاجِکُمْ أنَْ  الدِّ

المُِونَ« )ممتحنه : 9 ( توََلوَّْهُمْ وَمَنْ یتََوَلهَُّمْ فَأُولئَِکَ هُمُ الظَّ
قرآن کریم اصل کلی در قبال بــا چنین کفار معاندی را، مقابله 
به مثل، آن هــم به صورت عادلانه و اجتنــاب از تعدی و خوی 
تجاوزگری ترســیم نموده و تاکید می کند: »وَقَاتلُِوا فیِ سَبِیلِ 
الَلهّ الذَِّینَ یقَُاتلُِونکَُمْ وَال تعَْتَدُوا إنَِّ الَلهّ لا یحُِبُّ المُْعْتَدِینَ« )بقره 

) 190:
نتیجه آن که شــناخت ابعاد مدیریتی و رفتاری دیپلماســی 
سیاسی اســلام در روابط خارجی، امری لازم و ضروری است؛ 
به ویژه از ایــن نظر که علی رغم ســاختار پیچیده ی فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و اعتقادی جزیرة العرب و مشکلات فراوان 
و فشارهای طاقت فرســای آن در عصر ظهور اسلام، این دین 
الهی به فراسوی مرزهای عربستان گســترش پیدا کرد و با به 
کارگیری اصول مناســب دیپلماسی سیاســی، توفیق یافت تا 
در مدّتی کوتاه، عالوه بر توسعه ی اسلام، بر بدنه ی تمدن های 

بزرگ آن زمان نیز لرزه بیفکند.
دیپلماسی سیاسی اســلام، با تکیه بر قرآن و استمداد از عقل، 
اصل نفی بندگی غیر خداوند، رعایــت احترام متقابل و نزاکت 
بین المللی، وفای به عهد و احترام بــه قراردادها و پیمان ها و 
... را از اصول مسلّم می داند. هم چنین شیوه های سیاسی حل 
اختلافات در دیپلماســی را، که عبارتند از: مذاکره و حکمیّت 
و داوری؛ در واقــع این راه حل ها با به کارگیــری اصول الهی و 
دســتوارت قرآنی و با اتخاذ اســتراتژی دعــوت و صلح، ثابت 
می کند که اسلام دین منطق و عقل اســت و جهاد در راه خدا، 

تنها در به کارگیری راه حل های دیپلماسی کاربرد دارد.
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 سینما، در میان هنرها مختلفی که بشر تاکنون خلق کرده؛ 
منحصر به فردترین است. سینما جادویی ترین، خلاقانه ترین 
و باشــکوه ترین هنری است که بشر به آن دســت یافته و به 
گونه ای، ملغمه ای اســت از چند هنر مختلف. سینما هنری 
است که می تواند درباره ی سایر هنرها حرف بزند و اثر تولید 

گاه  ســینما  موســیقی کنــد.  درباره ی 
گاه  دربــاره ی مرگ، اســت، 

درباره ی  گاه گاه  زندگــی، 
گاه دربــاره ی  و  ســفر 
ه  ر بــا ر عشــق. سینما د
هــی  دربــاره ی گا نیز 

صحبت  می کند. سینمای جنگ 
به همین نام شــناخته جنگ در همه جای دنیا 

می شود اما هنگامی که این نوع از سینما به ایران می آید می 
شود »سینمای دفاع مقدس.« سینمای دفاع مقدس یکی از 
گونه های سینماست که سال هاست در کشور آثار سینمایی 
مرتبط با آن تولید می شــود. درباره ی دفاع مقدس نیز باید 
گفت که این عنوان محدود به دوران هشــت ســاله جنگ 
تحمیلی نیســت، بلکه تمام حوادث بعــد از آن به خصوص 
فعالیت های ایران در عراق و سوریه را که تحت عنوان دفاع از 
حرم شناخته می شود نیز شامل می شود. موضوع این مقاله 
بررسی سینما دفاع مقدس و آشــنایی بیشتر با آن و بررسی 

ظرفیت جهانی شدن آن است. 
  در گام نخســت باید ببینیم رویکرد حکومت در برابر سینما 
چگونه است. رویکرد جمهوری اسلامی ایران درباره سینما, 
همان اســت که امام خمینی رحمه الله علیه در ســخنرانی 
خود در بهمن ماه ســال پنجاه و هفت پس از ورودشــان به 
کشــور فرمودند: »ما با سینما مخالف نیســتیم، ما با فحشا 
مخالفیم؛ ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم؛ ما 
با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با چیزی 
که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشــتن جوانان ما و از 

ست  دادن نیروی انســانی ماســت، د
ما با آن مخالف هســتیم. 
ســینما یکی از مظاهر 
تمدن اســت که باید 
در خدمت این مردم 
باشــد.« این سخنان 
رویکرد  درســتی  به 

را  نسبت به سینما تبیین نظــام 
پیش از انقلاب نه ســینما می کند. سینما 

بلکه مرکز فســاد و فحشا بود. ســینمای آن دوران به نوعی 
نماد انحطاط فرهنگی و فروپاشــیدن ارزش هــا و عقاید ما 
بود. تعداد آثــار خوب و قابل دفاع آن دوران شــاید به تعداد 
انگشتان دو دست نرســد. بدیهی اســت که چنین چیزی، 

صدا، دوربین، دفاع مقدس

امیر میری

کارشناسی حقوق/ دانشگاه شهید بهشتی

ین جایی در حیات جدید مردم  ا
ا ســرزمین که کمال انسانیت  ر

ســینما هدف خود می بیند ندارد. بنابراین 
پس از انقــلاب، متفاوت تر به کار خود ادامــه داد و آثاری را 
در زمینه های مختلف خلق کــرد. در دوران جنگ تحمیلی، 
گونه ی جدیدی از سینما خلق شــد که آن را گونه ی »دفاع 
مقدس« می نامیم. ســینمای دفاع مقدس شاید در مرتبه ی 
نخســت این گونه به ذهن متبادر شود که ســینمای دفاع 
مقدس همان ژانر جنگی است که در سینمای جهان وجود 
دارد اما این گونه نیســت. در یک نگاه اجمالی، بررســی آثار 
ســینمای جهان به خصوص هالیوود که در زمینه ی جنگ 
ساخته شده اند نشان می دهد که جنگ همواره یک پدیده ی 
مذموم است و تفاوتی میان جنگ تدافعی و جنگ تهاجمی 
نیز وجود ندارد. افرادی که در این جنگ ها می میرند، در واقع 
کشته شده محسوب می شــوند و رستگاری نصیب کسانی 

این نــوع نگاه، نــگاه یک اســت که زنده می مانند. 
و دنیاگرا اســت. جامعه ســکولار 

این نکته اشاره جــا دارد به 
د  کــه جنــگ شــو

جمــی  تها
جنگ تدافعی بــا 

ت  و تفــا
 . د ر ا جنــگ د در 

فعــی،  ن تدا مــا د مر
کشوری که به آنها از جانب کشور 
مهاجم حمله می شود، در واقع 

از ســرزمین و عقاید خود دفاع 
می کنند. جنگی که سال ها پیش 

مردم ما تجربه کرده انــد را ما با لفظ 
دفاع مقدس می شناســیم. جنگی 
کــه درآن از اصــول و ارزش های 
مقدس خــود دفــاع کردیم. در 
ادبیــات جنگی مــا، این 
شهدا هستند که رستگار 
دفــاع  در  می شــوند. 
مقــدس مــا دعای 
رزمندگان، نه طلب 
بلکه  ماندن  زنده 
طلب شــهادت 
درگاه  از 
بود  خداوند 
و مرگ نه 
ن  یــا پا

کار بلکه ابتدا راه رســتگاری بود. این روحیه در سینما باعث 
شکل گیری گونه ای جدید و ناشناخته شد که عنوان سینما 
دفاع مقــدس به خود گرفت. این نوع از ســینما در ســطح 

مخاطبان مواجه نشد جهانــی با اســتقبال 
نخستین بــه چنــد دلیل:  شــاید 
غرب دلیل را بتوان در  دشــمنی 
رسانه ای دید که بــا مــا و جنگ 
غــرب علیــه ما که سال هاســت 

مسئله مانع از دیده آغاز کرده و همین 
مقدس در جشــنواره های شــدن آثار مرتبط با دفاع 

جهانی می شود. امروزه در جشــنواره های جهانی علی رغم 
انکارهایی که می شــود، رویکردهای سیاسی وجود دارد و تا 
زمانی که این رویکردها وجود دارنــد، نمی توان امیدوار بود 
که فیلم مرتبط با دفاع مقدس ما در جشــنواره های جهانی 

دیده شــود. دلیل دیگری که می توان به آن اشاره 
کرد، ناشناخته بودن سینمای دفاع مقدس 

است. همان طور که اشاره شد در این گونه 
ســینمایی مرگ معنایی نــدارد و این 

شهادت اســت که جای آن را 
پر می کند. بیننده ی غربی 

ک نمی توانــد  ر د
کند که شــهادت رســتگاری باشد. او 
نمی تواند عقیده ی امثال 

فهمیده هــا را درک شــهید 
بیننده ی  غربــی نمی توانــد کنــد. 
نظیر  نعمــت جملاتــی  »جنــگ 

درک  را  کنــد. او نمی توانــد اســت« 
نوجوانــان  دوازده ســاله بــرای حضور اشــتیاق 

در میدان جنــگ را درک کند و در نتیجه ایــن گونه آثار را 
پس می زند. علــت دیگری که مانع از دیده شــدن آثار دفاع 
مقدس در جهان می شــود را می توان در کــم کاری فعالان 
حوزه ی ســینمایی خودمان دید. این مســئله ای است که 

می توان بیش تر بــه آن پرداخت. گرچه در 
این سال ها آثار سینمایی بسیاری در 
زمینه ی دفاع مقدس ســاخته شد 
اما می توان گفــت تمامش قطره ای 
است در برابر دریا. دفاع مقدس مانند 

معدنی است از طلا که ما تنها به اندازه 
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مشــتی از آن اســتخراج کرده ایم. دفاع مقدس را می توان از 
ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاســی، اخلاقی و حتی 
عاشــقانه و عارفانه نیز بررســی کرد. داســتان های شهداء، 
اســراء، جانبازان، خانواده های آنان، زنــان در دفاع مقدس، 
مقاومت شهرها و روستاها، وضعیت نیروی هوایی و دریایی، 
مرزنشینان، پزشــکان و پرســتاران، جوانان و نوجوانان در 
جنگ و ده ها داستان دیگر که می توانند دست مایه ی ساخت 
یک اثر خوب سینمایی قرار بگیرند با این اوصاف می بینیم که 
آثار ساخته شده در زمینه ی دفاع مقدس چقدر کم و محدود 
است. در این میان، موضوع زندگی نامه ی شهدا و رزمندگان 
از اهمیت بالایی برخوردار اســت. شاید مهجورترین بخش از 
ســینمای دفاع مقدس ما همین قسمت باشد. ساخت آثاری 
دربــاره ی زندگی رزمندگان و آشــنا کردن مــردم با منش 
و رفتار این بزرگواران بســیار اهمیــت دارد. کاری که غرب 
در دهه های اخیر به آن توجه ویژه ای داشــته اســت. ما در 
عرصه ی کتاب نویســی در زمینه ی دفاع مقدس کارنامه ی 
قابل قبول تری داریم و آثار زیادی بــه خصوص در زمینه ی 
زندگی نامه ی شهدا و رزمندگان داریم اما در عرصه ی سینما 
بســیار کم کاری کرده ایم. شــاهد این اهمال همین بس که 
پس از گذشــت مدت طولانی از شهادت ســردار سلیمانی، 
هنوز اثر سینمایی درباره ی ایشان ساخته نشده اما در همین 
مدت کوتاه چندین اثر مکتوب درباره ایشان به رشته تحریر 
درآمده اســت. شــاید خیلی ها کرونا را بهانــه ی این تاخیر 
بیان کنند امــا باید گفت در ایامی که خبــر از کرونا نبود نیز 
به ساخت آثاری درباره زندگی شــهدا توجه نمی شد. دلیل 
این پافشاری این است که شــهدا و رزمندگان دفاع مقدس، 
می تواننــد بهترین الگوها بــرای جوانــان و نوجوانان امروز 
ما باشــند. در زمانه ای که غرب و عصــای جادویی اش یعنی 

هالیوود با ســاخت قهرمانان تخیلی برای جوانان الگوسازی 
می کند، چرا ما نباید با ســاخت آثاری درباره زندگی شهدا و 
رزمندگان، قهرمانان واقعی را به جهانیان یا لااقل به جوانان 

خودمان نشان دهیم؟!
    پرسشــی که در آخر مطرح می شــود این است که چگونه 
می توانیم دفاع مقــدس را در قالــب تاثیرگذار ســینما به 
جهانیان معرفی کنیم. نخســت باید در داخل، سینماگران 
ما به این گونه ی ســینمایی توجه بیش تری نشان بدهند و با 
ساخت آثار گوناگون و به خصوص آثار اقتباسی از کتاب های 
مرتبط با دفاع مقــدس، روح تازه ای در کالبــد این گونه ی 
ســینمایی بدمند و آغازگر تحول در این عرصه باشند. دوم 
اینکه همان گونه که اشــاره شــد، ملل غربی با این گونه آثار 
آشنایی چندانی ندارند. بنابراین ما باید در ابتدا آثاری از دفاع 
مقدس را برای جهانیان به نمایش بگذاریم که دربرگیرنده ی 
وجوه نظامی جنگ نباشــد و بیش تر به وجــوه دیگر جنگ 
بپردازد. مانند داســتان هایی درباره ی ایثار خانواده شهدا یا 
ایثار همسران شهدا یا مشکلات جانبازان جنگی یا مشکلاتی 
که مجروحان شــیمیایی با آن دســت به گریبان بوده اند. به 
طور کلی باید سعی شود در ابتدا جهانیان را با آثاری از دفاع 
مقدس روبه رو کنیم که درک و فهم آن برای بیننده ی غربی 
آسان تر باشــد و آرام آرام به ســوی ارائه ی آثاری برویم که 
وجوه محوری دفاع مقدس را نشــان می دهــد. یعنی آثاری 
که منعکس کننده ی روح متعالی و شهادت طلب و حق خواه 
شهدا و رزمندگان ماست. در نهایت باید گفت که سینما، ابزار 
مهمی برای انعکاس ارزش های بنیادین ماســت و ما باید از 
این ابزار مهم به درستی استفاده کرده و آن را به مثابه ی یک 
ســلاح بدانیم. ســلاحی که در دفاع مقدس فرهنگی ما یک 

سلاح بسیار موثر خواهد بود.  
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»من به این علت حکومت و زمــام داری را به معاویه واگذار 
کردم که اعوان و یارانی برای جنگ با وی نداشتم؛ اگر یارانی 

داشتم شبانه روز با او می جنگیدم تا کار یکسره شود...«
اســتفاده از وقایع تاریخی -علی الخصــوص وقایعی که با 
اهل بیت علیهم السلام مرتبط باشــد- برای تاویل و تفسیر 
پدیده های کنونی روزگار ما ســابقه ی طولانی و درازمدتی 
داشته و دارد. از مشهورترین نمونه های آن نظریه ی »اتصال 
دولت صفویه با دولت صاحب الزمان« بود که تلاش داشــت 
علائم آخرالزمان را بر اوضــاع و احوال صفویه منطبق کرده 
و این سلســله را متصل به حکومت جهانی حضرت مهدی 
ارواحنا فداه جلوه دهــد. از دیگر نمونه های بارز این امر -که 
مخصوصا در دهه ی اخیر در کشــور ما به شدت جریان ساز 
و بحث برانگیز بود- اســتفاده ی چندین باره ی رئیس دولت 

یازدهم و دوازدهم از ماجرای صلح امام مجتبی علیه السلام 
و معاویه بــرای توجیه و مشروعیت بخشــی بــه مذاکرات 

»برجام« بود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، چهارشنبه 23 مهر ماه 1399، 
رئیس جمهور سابق در ســخنانی که بطور زنده از تلویزیون 
پخش شد، با بیان اینکه »امام حسن علیه السلام امام صلح 
و پیونــد بود«، گفت: وقتــی برخی از اصحاب امام حســن 
علیه الســلام آمدند و با زبان معترضانه گفتند که چرا صلح 
کردی؟! و چرا در برابر طرف شــما پیمان را امضا کردید؟!، 
حضرت فرمودند: »انی رایت هوی معظم  الناس علی الصلح؛ 
جامعه اسلامی که فقط شما 10 نفر نیستید، شما 20 نفری 
که اینجا نزد من آمدید که فقط دنیای اســلام نیستید. من 
در مسجد رفتم برای مردم سخنرانی کردم و دیدم اکثریت 

صلح عافیت طلبانه یا  
نرمش قهرمانانه؟!

سید محمدمهدی آقامیری

کارشناسی ارشد اقتصاد/ دانشگاه خاتم الانبیاء

قاطع جامعــه صلح می خواهنــد و وقتی که مــردم این را 
می خواهند، صلح را انتخــاب می کنم.« این راه امام مجتبی 
است. امام حسن مجتبی به ما می آموزد مرد جنگ باشیم به 
روز جنگ، و مرد صلح باشــیم به روز صلح. اگر در روز صلح، 
جنگیدیم و در روز جنگ، صلح کردیم، هر دو خطا و اشتباه 

است.«
رئیس دولت یازدهم و دوازدهم هم چنین در 30 مهر 93 در 
اجتماع مردم زنجان پا را فراتر گذاشته و گفته بود: »درس 

و پیام امام حسین علیه الســلام درس برادری، وحدت، 
گذشــت و قبول توبه از یکدیگر اســت و درس کربلا هم 
درس تعامــل ســازنده و مذاکره در چارچــوب منطق و 

موازین می باشد.«
قبــل از هرگونه اظهار نظــری، توجه به چند 

نکتــه ضــروری می نمایــد: اول آن که در 
نقل هر ماجرای تاریخی برای اســتناد به 
آن، لازم اســت که تمام علل و شــرایطی 
که منتهی بــه آن واقعه ی تاریخی شــده 

است به دقت بررسی شــده و سپس هرگونه 
نتیجه گیری انجام شود. پس هرگونه نتیجه گیری 

از وقایع تاریخی و این همانی سازی پدیده ها در بستر زمان، 
بدون رعایت شرط ذکر شده، نامعتبر و ناصواب است.

دوم آن که به نقل مرحوم مجلســی در جلــد چهل وچهارم 
بحــار الانوار صفحــه 147 و مرحوم طبرســی در احتجاج 
صفحه 157، امام مجتبی در ادامه ی  پاســخ به آن شخصی 
که به صلــح آن حضرت اعتــراض کرد، به ایــن مضمون 
فرمودند: »مــن به این علــت حکومت و زمــام داری را به 
معاویه واگذار کــردم که اعوان و یارانی بــرای جنگ با وی 
نداشتم. اگر یارانی داشتم شبانه روز با او می جنگیدم تا کار 
یکسره شود. من کوفیان را خوب می شناسم و بارها آن ها را 
امتحان کرده ام. آن ها مردمان فاســدی هستند که اصلاح 
نخواهند شــد؛ نه وفادارند، نه به تعهدات و پیمان های خود 
پایبندند و نه دو نفرشــان با هم موافقند. برحسب ظاهر به 
ما اظهار اطاعت و علاقه می کنند، ولی عملا با دشــمنان ما 
همراهند.« اما ظاهرا این قســمت از فرمایش امام، چون به 
مذاق گوینده خوش نمی آمده، از نقل آن نیز خودداری شده 

است!
مرحوم شــهید ســید محمدباقر صدر در کتاب ارزشمند 
»امامان اهل بیت، مرزبانان حریم اســلام« درباره ی صلح 
امام حســن با معاویه می نویســد: »وقتی امــام مجتبی با 
معاویه برخورد کرد، امت اطمینــان، ایمان و اعتقاد خود را 
به رســالتی بودن برنامه ی اهل بیت از دست داده بود و در 

واقع گرایی نظریه و الهی بودن ریشه های آن تردید داشت. 
در چنین شرایطی اگر امام حســن علیه السلام جنگ را در 
پی می گرفت تا کشته شــود، هیچ یک از دستاوردهایی که 
امام حسین به دســت آورد، برآورده نمی شد. اگر ایشان بر 
خاک می افتاد حــال آن که امت به انگیزه و پاکی رســالت 
ایشان شک می داشت، این خون پاک هرگز نه وجدانی را در 
امت تکان می داد و نه هیچ چیــزی را از اوضاع حقیقی امت 

تغییر می داد.« 
نکته ی قابل توجه دیگر آن اســت که با بررســی اســناد 
تاریخــی در می یابیــم کــه در نهایت پــس از خیانت 
گروه گروه ســپاه کوفــه، و پس از گریختــن عبیدالله بن 
عباس، پســرعموی امام، به اردوی معاویه امام حسن 
علیه الســلام مجبور به انعقاد صلح بــا معاویه 
شدند. اما ایشان با شــجاعت و زیرکی خود 
کاری کردند که معاویه حاضر به دادن همه 
گونه امتیازی شــده بود، به گونه ای که به 
اصطلاح برگه ســفید امضا شــده برای امام 
فرســتاد و نوشت که هر چه شــما در آن برگه 
بنویسید، مورد قبول من می باشد؛ هرچند که بعدا 
به شــروط و مفاد آن امان نامه نیز عمل نکرد. حالا ســوال 
این جاســت که دولت های طرف مذاکره بــرای ما چه برگ 
ســفیدی فرســتاده بودند که این گونه از مذاکــره با آنان 

استقبال می شد؟!
نکته ای دیگر آن که مناقشــه ی امام مجتبــی و معاویه در 
حالی اتفاق می افتاد که معاویه خــود را به رعایت ظواهر و 
حداقلیاتی از شرع پایبند می دانست؛ و همین مسئله باعث 
تردید گروه زیادی شــده بود که خیال می کردند این جنگ 
برادرکشی است و جنگ بین دو گروه مسلمان باطل است! 
آیا پــس از این همه تجربه ی نقض عهد توســط طرف های 
مذاکره و عیان شدن چهره ی واقعی شان، باز هم باید دست 
برتر را به آنان داده و این گونه صغرا و کبرای قیاس را به نفع 

آنان تغییر می دادیم؟ 
در همین باره رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با فرماندهان 
و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
فرموده بودند: »وقتی صحبت مذاکره می شــود، می گویند 
آقا شــما چرا با مذاکره ی با آمریکا مخالفت می کنید؟! خب 
امیرالمؤمنین هم مذاکره کرد با فلان کس، امام حسین هم 
مذاکره کرد! خب اینها نشان دهنده ی سهل اندیشی است، 
نشان دهنده ی نرســیدن به عمق مسئله اســت. این جور 
نمی شود مسائل کشــور را تحلیل کرد! با این نگاه عامیانه 
و ساده اندیشــانه نمی شــود به مصالح کشــور رسید. اولا 
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امیرالمؤمنین که با زبیر یا امام حسین که با ابن سعد حرف 
می زنــد، او را نصیحت می کند؛ بحث مذاکــره ی به معنای 
امروزی نیســت؛ مذاکره ی امروزی یعنی معامله، یعنی یک 
چیزی بده، یک چیزی بگیــر. امیرالمؤمنین با زبیر معامله 
می کرد که یک چیزی بده، یک چیزی بگیر؟! امام حســین 
با ابن ســعد معامله می کرد که یک چیزی بده یا یک چیزی 
بگیر؟! هدف  این بود؟ تاریــخ را این جور می فهمید؟ زندگی 
ائمه را این جور تحلیل می کنید؟ امام حســین رفت نهیب 
زد، نصیحت کرد، گفت از خدا بترس؛ امیرالمؤمنین زبیر را 
نصیحت کرد، خاطره ی زمان پیغمبر را یادش آورد، و گفت 
از خدا بترس؛ اتفاقــا اثر هم کرد، زبیر خــودش را از جنگ 
کنار کشــید. امروز مذاکره به این معنا نیست؛ برای این که 
ما با آمریکا که شیطان بزرگ اســت، باید مذاکره کنیم یک 
عده ای واقعا با نگاه سهل اندیشــانه و عوامانــه و بدون فهم 
حقیقت حال، مثــال می آورند و در روزنامه می نویســند، 
در ســایت می نویســند و در ســخنرانی می گویند که چرا 
امیرالمؤمنین با زبیر مذاکره کرد، ولی شما با آمریکا مذاکره 
نمی کنیــد؟! یعنی این قدر اشــتباه در فهم مســئله وجود 

دارد!« 
سخن آخر آن که یک پدر وقتی با اشــتباه فرزندش مواجه 
شود ممکن است موقتا با او همراهی کند. این تدبیر خودش 
یک جور تعلیم است. به ســخن دیگر مدارای مرشدگونه با 
خطای فرزند، در نهایت به رشد او منجر می شود. به همین 
جهت رهبرانقــلاب ماجــرای مذاکره با آمریــکا را نرمش 
قهرمانانه دانستند و همین نرمش را هم نوعی مبارزه تلقی 
کردند. رهبری در ماجرای صلح امام حسن مکررا فرموده اند 

که حضرت با صلح تنها سبک مبارزه را تغییر دادند.
و اما کم ترین توقعی که از علمای دین و تاریخ دانان می رود، 
آن اســت که به هنگام وقوع چنین اســتفاده های تطبیقی 
نادرست و ناصوابی، واکنشی درخور نشــان دهند تا اجازه 
ندهند هــر تاریخ نادانی )!( با اســتفاده از وقایــع تاریخی 
-خصوصا وقایع تاریخی مرتبط با اهل بیت علیهم السلام- 

ناتوانی های خود را توجیه و تاویل نماید.



14
00

ن 
ستا

 زم
،3

ره
ما

 ش
،2 

ال
 س

ح،
صبا

ی م
رآن

و ق
ی 

دین
ه 

ام
صلن

ف

14
00

ن 
ستا

 زم
،3

ره
ما

 ش
،2 

ال
 س

ح،
صبا

ی م
رآن

و ق
ی 

دین
ه 

ام
صلن

ف

ســید مصطفی خمینی، فرزنــد حضرت امــام رحمه الله علیه 
بنیانگذار نظام جمهوری اســلامی و از فعالان سیاسی تا پیش 
از انقلاب ایران بــود. او در 21 آذر 1309، در قم متولد شــد. 
تحصیلات ابتدایی را در مدرســه های باقریه و سنایی به پایان 
رساند. در ســال 1325 به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و در 
سال 1330 ســطح را به پایان رســاند و در درس خارج میرزا 
حسن موسوی بجنوردی و سید حسین طباطبایی بروجردی 

حضور یافت. سید مصطفی علاوه بر اجتهاد در فقه و اصول، در 
علوم معقول و منقول نیز مهارت داشت.

ســید مصطفی همــراه پــدرش از همان روزهای نخســتین 
فعالیت های سیاســی پدرش بر ضد حکومت پهلوی، در کنار 
او به فعالیت سیاســی پرداخت و در پیش برد حرکت اسلامی 
نقش به سزایی داشت. امام خمینی در روز 4 آبان 1343 علیه 
لایحه کاپیتولاسیون و انقلاب سفید سخنرانی کرد و چند روز 
بعد در 13 آبان شبانه دســتگیر و به ترکیه تبعید شد.  پس از 
این ماجراها، نیروهای امنیتی ایران، سید مصطفی خمینی را 
دستگیر و به ترکیه و سپس عراق تبعید کردند. او در نجف نیز 
به مبارزه بر ضد حکومت پهلوی پرداخت و به اعتقاد بســیاری 
از مورخین، مشاور برجســته ای برای امام خمینی بود. ساواک 
که از سابقه مبارزاتی سید مصطفی خبر داشت، در 15 خرداد 
1342 دستور جلب او را به همراه ملاعلی لطفیان به شهربانی 
قم صادر کردند. مأموران زمانی که مصطفی در خانه ی آیت الله 
مرعشی نجفی مشغول صحبت با ایشــان بود، به آن جا یورش 
بردند و او را دســتگیر کردند و به مدت 57 روز در زندان قزل 
قلعه و در ســلول انفرادی زندانی کردند. در 8 دی 1343 او و 
ملاعلی لطفیان را از زندان آزاد کرده و در 13 دی، در حالی که 
تنها 5 روز از آزادی اش می گذشت، به دنبال استقبال چشمگیر 
مردم، مأمــوران حکومتی به خانه او در قــم حمله کردند و بار 

دیگر مصطفی را دستگیر نموده و به تهران اعزام می کنند.
ســید مصطفی خمینی یک سال در شهر بورســای ترکیه به 
حالت تبعید ماند اما باز ســعی در بازگشــت به ایران کرد و با 
رئیس سازمان امنیت بورسا در این زمینه اقدام به گفتگو کرد 
تا در مورد بازگشتش به ایران با نعمت الله نصیری گفتگو کند. 
نصیری شــرط حضور او را ماندن در خانه ای روســتایی و عدم 
ارتباط با انقلابیون اعلام کرد که با عدم موافقت سید مصطفی، 

وی به همراه پدرش در تبعید ماند.
تبعید به عراق

در 13 مهر 1344 ســید مصطفی خمینــی و پدرش، حضرت 
امام، از ترکیه به عراق برده شــدند و در 23 مهر در نجف ساکن 

فرزند ارشــد امام
فاطمه خواجه

پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

شده و با هم شــروع به تدریس کردند. مصطفی در عراق نیز از 
مبارزه دست نکشید و به دنبال اوج گیری نهضت رهایی بخش 
فلسطین، تلاش کرد که روحانیون خارج از کشور به پایگاه های 
فلســطین بروند و در آن جا دوره ببینند، وی حتی خود تحت 
آموزش های نظامی قرار گرفت. فعالیت های او سبب شد که در 
21 خرداد 1348 رئیس جمهور وقت عراق، احمد حسن البکر، 

او را تهدید به مرگ کند.
ســید مصطفی خمینی در 1 آبان 1356 در 47 ســالگی طی 
حادثه ای که جزئیات آن همچنان مورد بحث اســت، در شهر 
نجف درگذشــت. امام خمینی در تشــییع جنــازه فرزندش 
همانند تشــییع جنازه هــای دیگر فقــط پنج دقیقــه مانده 
به آغاز تشــییع جنازه در محل حضور یافــت و پس از حرکت 
دادن جنــازه تا محل مشــخصی جمــع را همراهــی کرد و 
ســپس بازگشــت. بعضی براین باورند که مرگ آقا مصطفی، 
سنگین ترین ضربه برای امام بود. این اتفاق به جهت پیامدهای 
آن در داخل ایران نیز قابل تأمل است؛ چرا که مراسماتی که در 
عزای وی برگزار می شد، در تشــدید مخالفت ها و فعالیت های 
ضد حکومت پهلوی مؤثر بود. از ســویی عده ای معتقدند که با 
مرگ سید مصطفی، نهضت خمینی شــتاب بیشتری یافت و 
امام مبارزه را جدی تر دنبال کرد، بنظر می رســد از این جهت، 
امام در ســخنرانی اش به همین مناســبت مرگ مصطفی را از 
»الطاف خفیه الهی« نامید. در پی مرگ مشکوک آقا مصطفی، 
امام خمینی در پیامی کوتاه چنین نوشــت: »انــا لله و انا الیه 
راجعون؛ در روز یکشنبه نهم ذی القعده الحرام 1397 مصطفی 
خمینی، نور بصرم و مهجه قلبم دار فانی را وداع کرد و به جوار 
رحمت حق تعالی رهسپار شــد. اللهم ارحمه واغفر له واسکنه 

الجنه بحق اولیائک الطاهرین علیهم الصلوه والسلام.«
نماز را آیت الله سید ابوالقاسم خویی بر پیکر مطهر او اقامه کرد 
و پس از تشییع، وی را در حرم حضرت علی ابن ابی طالب و در 
کنار قبر آیت الله محمدحسین غروی اصفهانی )کمپانی( دفن 

کردند.
سید مصطفی خمینی بعد از شش سال تحصیل در 22 سالگی 
حدود ســال 1330 خورشــیدی بــه دوره ی تخصصی خارج 
اصول و فقه وارد شــده و در فقه و اصول از اســاتیدی بهره برد 
که عبارتند از: آیات عظام ســید حسین طباطبایی بروجردی، 
محقق داماد، ســید روح الله خمینی )پدرش(، محمد صادقی 
تهرانی، سیدمحمود حسینی شاهرودی، سید ابوالقاسم خویی، 
میرزا باقر زنجانی و سید محسن حکیم. ایشان علاوه بر اجتهاد 
در فقه و اصول، در علوم معقــول و منقول نیز دارای تبحر بوده 
است و دانش حکمت و فلســفه و عرفان را از آیات عظام: سید 
رضا بهاءالدینی، فکور یزدی، والد محقق، ســید محمدحسین 
طباطبایی، سید ابوالحســن رفیعی قزوینی، سید هاشم حداد 
فراگرفته و به سن 30 سالگی نرســیده بود که جامع معقول و 

منقول شد. شهید سید مصطفی علاوه بر تدریس علوم اسلامی 
دارای آثار و تالیفات زیــادی نیز می باشــد: القواعد الحکمیه 
)حاشیه بر اســفار(، کتاب البیع )دوره کامل مباحث استدلالی 
بیع در سه جلد(، مکاســب محرمه )در دو جلد(، مبحث اجاره، 
مستند تحریرالوسیله، تعلیقه ای بر عروة الوثقی، تفسیر القرآن 
الکریم )در چهــار جلد که ناتمــام می باشــد(، تحریرات فی 
الاصول )از اول اصول تا اســتصحاب تعلیقی(، شــرح زندگانی 
ائمه معصومین علیه الســلام )تا زندگانی امام حســین علیه 
الســلام(، کتاب الاصول، القواعد الرجالیــه، کتابی در مبحث 
نکاح، حاشیه بر شرح هدایه، حاشــیه بر مبدأ و معاد ملاصدرا، 
حواشی بر وسیله النجاه آقا ســید ابوالحسن اصفهانی، تطبیق 
هیئت جدید بر هیئت نجوم اســلامی، و حاشــیه بر خاتمه ی 
مستدرک. مجله ی حوزه در شماره 82–81، تعداد 40 عنوان 

از آثار مصطفی خمینی را فهرست کرده  است.
آیت الله محسن اراکی در وصف ایشــان می گوید: »مرحوم آقا 
مصطفی در فروع علوم مختلف یعنی در فقه و اصول و تفســیر 
و... صاحب نظر بود و مباحث محققانه ای هم نوشته است. وی 
معتقد بود که تفسیر حقیقی قرآن از قدرت ما خارج است، ولی 
آنچه می توانیم از قرآن درک کنیم درکی است که از ذات خدا 
داریم؛ البته درکی از ذات نداریم، ولی به جلوه های الهی توجه 
می کنیم و از آن به معرفت خدا پی می بریم و در تفسیر هم این 

گونه است.«
حجت الاســلام حمید روحانی نیز می گویــد: »حاج مصطفی 
انسانی بســیار متواضع و خاکی بود و او را به عنوان طلبه فرض 
می کردند، اما امروز می بینیم که از نظر عرفانی و علمی در چه 
جایگاهی بوده است؛ خودسازی ایشــان بی نظیر بود و به گونه 
ای خودش را تربیت کرده بود که خــود را از کوچکترین طلبه 
هم کمتر می دید و هرگز در محفلی دنبال این نبود که در کنار 
علما و شخصیت ها بنشیند بلکه با طلاب گرم و رفتاری رفاقت 
آمیز داشت. حاج مصطفی در محضر امام ابدا خودنمایی نشان 
نمی داد و خودش را آقازاده نمی دید و نقشــی برای خود قائل 
نبود؛ وقنی اعلامیه ی امام پخش می شد، ولی او متوجه انتشار 
آن نمی شــد، هرگز از اینکه او را در جریان این امور قرار نداده 
اند، ناراحت نمی شد و خم به ابرو نمی آورد. من در سال 1339 
وارد حوزه شدم که آقا مصطفی منظومه و حکمت تدریس می 
کرد و مرحوم آیت الله مؤمن و شــاهچراغی از جمله شاگردان 
ایشان بودند؛ وی در علوم اسلامی تبحر عجیبی داشت و اقوال 
همه ی علمای سلف و معاصر را در علم اصول و فقه می دانست. 
یک بار بنده از وی پرســیدم که چه زمانی مجتهدی شدید که 
ایشان فرمود یادم نیســت، ولی چند ســالی بعد از بلوغ نبود؛ 
یعنی ایشان 20 ساله بود که به اجتهاد رسیده است که نشان از 

نبوغ وی دارد.«
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گاهی کتابی را روبرویمان باز می کنیــم و ده خط نخوانده، 
کتاب را به ســمت دیگری پرت می کنیــم. گویا از خواندن 
خســته شــده ایم. دلیل اصلی این کار را می توان جذابیت 
نداشــتن آن موضوع، حداقل برای ما بیان کرد. داســتان 
زندگی دیگران، شــاید از گســترده ترین موضوعاتی باشد 
که کســل کننده ترین متن ها را برای ما رقم می زند. سوال 
هایی از جمله این کــه به من چه ربطی دارد؟ چه ســودی 
به من می رساند و... از جمله ســوال هایی است که شاید در 
مواجهه با کســانی که برای آنان در حال شرح یک زندگی 
نامه هســتیم، برخورد کنیم. اما لازم اســت بدانیم اگر چه 
شاید شربتی تلخ می باشد؛ اما همان موجب بهبود و درمان 
بیماری می شــود. شــاید زندگی دیگــران جذابیت متنی 
کم تری برای ما داشته باشد اما از اهم موارد است که باید به 

آن توجه کنیم.

به عبارتــی دیگــر تاریخ برگــه ای از تجربه های ماســت. 
تجربه هایی که بعضــی از آن ها مهر تاییــد و نیکو بودن بر 
آن ها خورده و بعضی دیگر تجربه هایی بوده اند که سراســر 
درد بوده اند. تاریخ می خوانیــم که درس بگیریم. تجربه ها و 
زندگی دیگران را بررســی می کنیم که اگر دیگری پایش را 
در چاله ای گذاشــته بود و یا حتی بدتر، در چاهی فرو رفته 
بود ما دیگر به عذاب آن چاه گرفتار نشــویم! و علاوه بر این 

اگر شخصیت آن فرد جای یادگیری و الگو برداری بود، از او 
یاد بگیریم که این باعث فرج و گشایش در امور ما می شود.

مرحوم آیت الحق آقا سید علی قاضی طباطبایی را می توان 
از اشــخاصی دانســت که اگر در واگن قطار او بنشــینیم، 
حصول به ســعادت و طی کردن طریقت و راه درست برای 
ما آسان می گردد؛ اما لازم به ذکر اســت اگر رفع تشنگی و 
خوردن آب آسان اســت، حصول به آب سخت است، همان 

سان که حصول به قطار ذکر شده نیز سخت می باشد.
عارف، مجتهد، فقهیه، حکیم، استاد اخلاق و عرفان و فقه و 
تفسیر، در سال 1245 هجری شمسی در شهر تبریز چشم 
به جهان گشــود. خاندان قاضی پیشــینه ای کهن در تبریز 
دارند؛ شهید سید محمدعلی قاضی طباطبایی و همچنین 
علامه سید محمدحسین طباطبایی، صاحب تفسیر شریف 
المیزان و برادرش سید محمدحسن طباطبایی )الهی( نیز از 

این خاندان هستند.
ســید علی علوم مقدماتی را در تبریز در نزد پدرش، ســید 
حســین قاضی و میرزا موســی تبریزی و میرزا محمدعلی 
قراچه داغی آموخت. دروس ادبیات عرب و ادبیات فارســی 
را در نزد میرزا محمدتقی تبریزی متخلص به »نیر« خواند. 
وی در سن 24 سالگی عازم نجف شــد. او پس از اقامت در 
نجف، تحصیلات خــود را در نزد اســاتیدی از جمله فاضل 
شــربیانی، محمد ممقانی، فتح الله شریعت و مرحوم آخوند 

مردی از جنس نور

علی قربانی

کارشناسی مدیریت دولتی/ دانشگاه شهید بهشتی

روایتی کوتاه از زندگی آیت الله سید علی قاضی
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خراســانی ادامه داد و در سن 27 ســالگی به درجه اجتهاد 
رسید. او همچنین در نزد شــیخ محمد بهاری و سید احمد 
کربلایی )بکاء( مــکارم اخلاق و علــوم عرفانی آموخت. در 
واقع او به طور غیر مستقیم شــاگردی مکتب عارف بزرگ 

و والامقام، آخوند ملاحسینقلی همدانی را نیز کرده است.
سید علی قاضی در لغت عرب بی نظیر بوده است، گفته شده 
که او چهل هزار لغت از حفظ داشــت و شعر عربی را چنان 
می ســرود که اعراب تشخیص نمی دادند ســراینده ی این 
شعر غیرعرب است. مرحوم قاضی در ســال های آخر عمر 
به بیماری استسقاء مبتلا شــد و در بهمن 1325 شمسی 
درگذشت. مرحوم آقا سید جمال الدین گلپایگانی بر او نماز 
خواند و در وادی الســلام، نزدیک مقام امــام زمان در کنار 

پدرش به خاک سپرده شد.
بزرگی اسم اساتید آقا سید علی قاضی، می تواند به حصول 
علمی که برای او دســت یافته بود، اشــاره کند اما اســم 
شــاگردان او می تواند مهر نهایی بر بزرگی این عالم ربانی 
بزند. شاگردانی چون سید هاشم حداد، آیت الله محمدتقی 
بهجت فومنی، شهید سید عبدالحســین دستغیب، علامه 
سید محمد حسین طباطبایی، سید ابوالقاسم خویی، سید 
حسن مسقطی و بســیاری دیگر، می تواند به جایگاه والای 

این استاد علوم دینی اشاره داشته باشد.
اکنون خوب اســت به نمونه گفتارهایی که در باب این عالم 

بزرگ آمده است توجهی داشته باشیم:
»از صــدر اســلام تاکنــون عارفی بــه جامعیــت قاضی 
نیامده است. آقای قاضی یک عالمی بود که از جهت فقاهت 
بی نظیر بود. از جهت فهــم روایت و حدیــث بی نظیر بود. 
از جهت تفســیر و علوم قرآنی بی نظیر بــود، حتی از جهت 
تجوید و قرائت قرآن؛ و در مجالس فاتحه ای که احیانا حضور 
پیدا می نمود، کمتر قاری قرآن بود کــه جرئت خواندن در 
حضور وی را داشته باشد، چرا که اشــکال های تجویدی و 

نحوه ی قرائتشان را می گرفت.«
نکته ای که خوب اســت در باب یکی از مشکلاتی که برای 
سید علی قاضی ایجاد شــده بود صحبت شود این است که 
مخالفت برخی علما با وی ســبب بی حرمتی برخی از مردم 
به وی شــده بود، چنان که ســجاده از زیر پایش کشیدند و 
همچنین او را تهدید به قتل کردند. ظاهرا علاقة وی به ابن 
عربی و مولوی و دل بســتگی و مراوده ی یکــی از صوفیان 
نجف بهار، موجب بروز این مخالفت هــا و وارد کردن اتهام 

تصوف به قاضی شده بود.
مرحوم قاضی بخشی از قرآن را تفسیر نموده و تألیفاتی نیز 
در فقه و اصول داشــته که اکثر آن ها از بین رفته اســت یا 
ناتمــام مانده اند؛ اما آن چه باقی مانــده، تعلیقه ای بر کتاب 
ارشاد مفید اســت. وی این کتاب را در 21 سالگی تصحیح 

کرده و در 17 ربیع الاول 1308 آماده ی چاپ شــده است. 
استاد در این تعلیقه، شرح حال شیخ مفید را نگاشته است. 

البته در کنار این موضوع اشــعاری نیز از او به جا 
مانده اند.

اما اگر از این دســت جزئیات و 
گذر بر برگ هــای زندگی 

بگذریــم،  ایشــان 
می رسیم به اصل 

مطلــوب  و 
 ، ن ما د خو

فتن  گر
چند 
پند 
ز  ا

ن  یشا ا
پا  باعث 

رکاب  در 
بودن مــا و پر 

شــدن بخشــی از 
روزی  و  رزق  کاســه 

معنــوی مــا بشــود. امید 
اســت پس از خواندن، بــه کار نیز 

ببندیم. در قسمتی از وصیت نامه ی ایشان 
می خوانیم که: »اما وصیت های دیگر، عمده ی آن ها 

نماز اســت. نماز را بازاری نکنید، اول وقت به جا بیاورید با 
خضوع و خشــوع! اگر نماز را تحفظ کردیــد، همه چیزتان 
محفوظ می ماند و تســبیحه صدیقه کبری سلام الله علیها 
و آیة الکرسی در تعقیب نماز ترک نشــود؛ واجبات است و 

در مســتحبات تعزیه داری و زیارت سیدالشهداء مسامحه 
ننماییــد و روضه هفتگی ولو دو ســه نفر باشــد، اســباب 
گشایش امور است و اگر از اول عمر تا آخرش در 
خدمات آن بزرگوار از تعزیت و زیارت و 
غیرهما به جا بیاورید، هرگز حق 
آن بزرگوار ادا نمی شــود 
و اگــر هفتگی ممکن 
اول  دهه  نشــد، 
ترک  محــرم 
 . د نشــو
یگــر  د
 ، نکه آ
گر  ا

چه 
یــن  ا
فهــا  حر
آهن ســرد 
است،  کوبیدن 
ولی بنده لازم است 
بگویم، اطاعت والدین، 
حسن خلق، ملازمت صدق، 
موافقت ظاهــر با باطــن و ترک 
خدعه و حیله و تقدم در ســلام و نیکویی 
کردن با هر بــر و فاجر، مگر در جایــی که خدا نهی 
کرده. اینهــا را که عرض کــردم و امثال اینهــا را مواظبت 
نمایید! الله الّله الله که دل هیچ کس را نرنجانید! تا توانی دلی 

به دست آور دل شکستن هنر نمی باشد.«
قاضی دیگران را به ماننــد خودش به احراق دعوت می کرد، 

او این طریقــه را از قرآن کریم )مانند آیه اســترجاع( الهام 
گرفته بود. در این طریقه، ســالک بایــد بداند که همه چیز 
ملک مطلق خداســت و او فقر ذاتی دارد و این تفکر سبب 
ســوختن تمام نیات و صفات او می شــود، لذا به آن احراق 
می گویند. وی به تغییرات و نو شــدن اهمیت نشان می داد 
در این باب می توانیم به این نکته از او اشاره کنیم که به نظام 
آموزشی و برخی کتاب های درسی حوزه های علمیه انتقاد 
داشت، خصوصا در مورد کتاب های درسی عقیده داشت که 
باید کتاب های جدید جانشــین متون قدیمی شوند، حتی 
از شــاگردش، مرحوم عباس قوچانی، خواست که »جواهر 
الکلام« اثر مرحوم محمدحســن نجفی )صاحب جواهر( را 
از نو تحریر کند و او هم 21 جلــد از دوره ی 43 جلدی این 
کتاب را با تحقیق و تعلیق خود نوشــت. ایــن اثر در 1365 
شمسی در تهران منتشر شد. یا او به دامادش میرزا ابراهیم 
شریفی و به سید محمد حسین طباطبائی پیشنهاد کرد که 
سیره ی نبوی شیعی بنویســند، چون غالب سیره ها تألیف 

غیر شیعه اند.
در بــاب او و نماز شــب او این گونه نوشــته اند که: ســید 
علی آقا همه چیز را در نماز شــب و تهجد شــبانه می  دید 
و ســفارش های اکیدی بر شاگردان خود داشــت که نماز 
شــب را اقامه کنند. علامه طباطبایــی می  گوید: »چون به 
نجف اشــرف برای تحصیل مشرف شــدم به خاطر قرابت 
و خویشــاوندی بــه محضر قاضــی رفتــم، روزی کنار در 
مدرسه ای ایســتاده بودم که قاضی از آن جا عبور می  کرد؛ 
چون به من رسید، دست خود را بر روی شانه ی من گذاشته 
و فرمود: »ای فرزنــد! دنیا می  خواهی، نماز شــب بخوان و 

آخرت می  خواهی، نماز شب بخوان.«
و اما سخن آخر این که می توان ســاعت ها در مورد مرحوم 
ســید علی قاضی و طریقه اش صحبت کرد؛ توکل او بر خدا، 
تواضع، رسیدگی به محرومین و دیگر ویژگی های اخلاقی 
او یادآوری کرد و علاوه بر این موارد می توان به پیشنهادات 
او به اقشار مختلف جامعه و شــاگردانش نیز نگاهی داشت. 
اما نکته مهم تر همان طور که بیان شــد، این است که فرق 
است بین خواندن و خواستن و عمل کردن، و امید است که 
اگر یک کلمه از او خواندیم به کار ببندیم؛ زیرا صدها صفحه 
کتاب و هزاران جمله زیبا، بدون همراهی و ملازمه ی عمل 

فایده ای ندارد و همانند درختی بدون ثمر است.
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جهت ارائه انتقادات و پیشنهادات و همچنین  کسب اطلاعات 

بیشتر برای  همکاری با ما به آیدی زیر مراجعه فرمایید.

mesbah_sbu_admin
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سال دوم، شماره سوم

زمستان 1400


